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ــتعدادهاي بشر  ــبت به اس ــتن ابعاد لايتناهي روح آدمي و بي توجهي نس ــي و ناديده انگاش  خود فراموش
ــري بدان مبتلا گرديده اند و  ــت كه اغلب جوامع بش ــير كمالات و فضايل اخلاقي، دردي اس در پيمودن س
حاكميت تكنولوژي و زندگي ماشيني و سلطة ماده گرايان و دنياپرستان بر بخش وسيعي از جهان از يكسو 
ــن و تفسيري مطمئن از انسان، بر اين سير  ــيري روش ــه هاي مختلف در ارائهء مس و ناتواني مكاتب و انديش
ــها و  ــداران حريم ارزش قهقرايي و از خودبيگانگي افزوده اند.در اين ميان تنها مناديان توحيد و انبيا و پاس
ــتمر خويش قرار داده و همنوا با چراغ عقل و نداي  ــان را وجهة جهاد مس معنويت ها بوده اند كه تربيت انس

فطرت، جامعه انساني را به سوي كمالات و ارزشهاي متعالي هدايت كرده اند.
                                                                                                      امـام خمينـــى 
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فصـل اول
جامعـه وفرهـنگ



فصـل اول / جامعه و فرهـنگ 

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1  گسترة جهان اجتماعي را بداند و قلمروهاي مختلف آن را از هم تشخيص دهد.
2  بداند همة پديده هاي درون جهان اجتماعي فراورده و محصول كنش هاي انساني نيستند.

3  تفاوت و تشابه دو مفهوم نظام اجتماعي و جهان اجتماعي را توضيح دهد.
4  مفاهيم ساختار اجتماعي و نهاد اجتماعي را تعريف كند.

5  نسبت فرهنگ و جامعه را تحليل كند.
6  به اهميت نهادهاي فرهنگي پي ببرد و به عضويت در آنها براي مشاركت در فرايند 

       توليد، انتقال و عمق بخشيدن به فرهنگ علاقمند گردد.
7  توانايي نقد و داوري فرهنگ ها را در سطوح هنجارها، ارزشها و عقايد پيدا كند. 

8  فرهنگ واقعي، فرهنگ آرماني و فرهنگ حق را توصيف كند.
 9    براي نزديك شدن فرهنگ واقعي به فرهنگ آرماني و فرهنگ حق، احساس مسئوليت كند.
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پديده هاي درون جهـان اجتماعـى
جهان واژه اى است كه براى اشاره به مجموعه هاى بزرگ به كار مى رود مانند جهـان 
طبيعت، جهان غرب و ... . جهان اجتماعى نيز به مجموعه پديده هايي دلالت مي كند 
كه در محدودة زندگى اجتماعى انسـان ها قرار مى گيرند. به نظر شـما كدام يك از 

پديده هاي زير درون اين مجموعه قرار مي گيرند؟
ــتارگان، احترام به قانون، فلزات، دولت، زلزله، عدالت، مدرسه، صلح، امنيت،  خانواده، س
ــاوندان، حزب، كارمند، مسجد ، آب ،     كارخانه، رودخانه ، كوهها ، خيابان، بيابان، خويش

خورشيد، اتوبوس، هواپيما. 

 براي پاسخ به پرسش بالا، جدول صفحه بعد را تكميل كنيد؛ پديده هايي را كه مطمئن هستيد 
ــن داريد بيرون از جهان  ــتون اول و مواردى را كه يقي ــى قرار دارند در س ــان اجتماع درون جه
ــتون دوم بنويسيد. مواردى را كه دربارة آن ها شك داريد و نمى دانيد  اجتماعى قرار دارند در س

درون جهان اجتماعى يا بيرون آن قرار مى گيرند در ستون سوم درج كنيد.

1گســترهء جهـان اجتماعــى 
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    رديف       درون جهان اجتماعى       بيرون جهان اجتماعى       ؟

     1                  خانـواده                فلـزات              زلـزله
     2     
   3     

4     

معيار شناسايي پديده هاي جهان اجتماعـى 
ما براى شناخت پديده هايي كه به جهان اجتماعى تعلق دارند به معيار و قاعده نياز 
داريم، آيا قاعده اى وجود دارد تا براساس آن پديده هاى ياد شده را شناسايى كنيم 

و به درست يا غلط بودن تشخيص خود پى ببريم؟

ــد درون جهان اجتماعى  ــته باش ــان ارتباط داش هر چيزي كه با زندگى اجتماعى انس
ــان ها و پيامدهاى آن ها به  ــاس اين قاعده، كنش هاى اجتماعى انس قرار مي گيرد. براس
ــت؛ خانواده  ــي گيرند. احترام به قانون يك كنش اجتماعى اس ــان اجتماعى تعلق م جه

پديده اي است كه با كنش هاى اجتماعى 
ــد؛ امنيت ، صلح  ــان به وجود مي آي انس
ــان  و ... حاصل كنش هاى اجتماعى انس
ــتند. همة اين امور از اين جهت  ها هس
كه با زندگى انسان ها ارتباط دارند درون 

جهان اجتماعي جاي مي گيرند.
ــالى پديده  ــا مى دانيم زلزله يا خشكس م
هاى طبيعى هستند، و از اين جهت درون 
جهان اجتماعى قرار نمى گيرند، امّا اين دو 
پديده تأثيرات تعيين كننده اى در كنش 

هاى اجتماعى انسان ها دارند.
انسان ها براي مقابله با زلزله و خشكسالى، 
ــى را وضع مى كنند و كنش  قواعد خاص
ــبى را انجام مى دهند؛ آن ها  هاى مناس
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ــند؛ انبارها و سيلو  ــازند كه در برابر زلزله مقاوم باش خانه هاى خود را به گونه اى مى س
ــى كه آب و هواى  ــه كنند. آنها در مناطق ــالي مقابل ــى را بنا مى كنند تا با خشكس هاي
خشك دارد، راه هايى را براى رسيدن به ذخاير زيرزمينى آب، ابداع مى كنند و كشاورزى 

متناسب با همان آب و هوا را بر مى گزينند.
ــتند ولي از جهت  ــالى و آب و هوا پديده هاي جهان طبيعي هس بنابراين زلزله، خشكس

ارتباطى كه با زندگى اجتماعى پيدا مى كنند، درون جهان اجتماعي قرار مى گيرند.

 دربارة قنات و ابعاد اجتماعى آن و ارتباط آن با آب و هواى فلات ايران گفت و گو كنيد.
 با توجه به آنچه در اين بخش خوانديم، پديده هاي ستون سوم جدول را دوباره بازنويسى كنيد. به 

نظر شما اين موارد به كدام جهان تعلق دارند، جهان طبيعي يا جهان اجتماعي يا هر دو؟

بسـط جهان اجتماعى
مطمئناً بسـيارى از موجودات، بيرون از جهـان اجتماعى وجود دارند؛ يعني در جهان 
طبيعى يا ماوراء طبيعي. به نظر شـما آيا اين موجودات مى توانند در ارتباط با زندگى 

اجتماعى انسانها قرار گيرند و از اين جهت در گسترة جهان اجتماعي نيز وارد شوند؟
 مى دانيم كه خداوند سبحان، فرشتگان، ستارگان ، كهكشان ها، فلزات، جمادات، كوهها 
11، بيابان ها، جنگل ها ، و بسيارى از حيوانات ، قبل از انسان وجود داشته اند و اگر انسانها 
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نيز از بين بروند همچنان وجود خواهند داشت؛ به تعبير ديگر اين امور محصول كنش 
ــتند، ولي از برخى جهات مى توانند با جهان اجتماعى انسان ارتباط داشته  انسانها نيس

باشند و به جهان اجتماعي وارد شوند. 
ــانها با شناخت فلزات وسايل و ابزارهاى جديد مى سازند. و اين ابزار ها به نوبة خود  انس

در نحوة زندگى آنان اثر مى گذارد.
ــتارگان امكان پيدا كردن راه ها در بيابانها و درياها را فراهم مى آورد و اين  ــناخت س  ش
ــترش مى دهد. رفتار شتابزده و نابخردانة  ــفرها و مهاجرت هاى انسانى را گس پديده س
ــى فرصت هاى زندگى  ــوده مى كند و اين آلودگ ــت را آل ــان، طبيعت و محيط زيس انس

اجتماعى را محدود مى كند.
شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء طبيعى ، آرمانها و ارزشهاى زندگى آدميان 

را تغيير مى دهند، و كنش هاى اجتماعى آنان را دگرگون مى سازد.
ــنت هاى الهى نيز با انسانهاى شاكر و ناسپاس و جوامع عادل و ظالم يكسان عمل  س
نمى كند و درهاى آسمان را بر عدالت پيشگان مى گشايد و ستم پيشگان را در قهر و 

انتقام الهى فرو مى گذارد.
بنابراين هر يك از موجوداتى كه بيرون از جهان اجتماعى حضور دارند به واسطة ارتباطى 
ــتره جهان اجتماعى نيز  ــان پيدا مى كنند، مى توانند در گس كه با زندگى اجتماعى انس

قرار گيرند.

 دربارة پديده هايي كه در ستون دوّم جدول مربوط به اين درس نوشته ايد، يك بار ديگرتأمل 
كنيد. درچه صورتي مي توان پديده هاى مربوط به اين ستون را در ستون اوّل قرار داد؟

ــان اجتماعي قرار مي  ــياهچاله، ويروس درون جه ــتگان، آيندگان، س  آيا پديده هاي گذش
گيرند؟ چگونه؟  12
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 مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسد.1 در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان، درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

1- براي پيدا كردن مطالب مهم درس از خود بپرسيد اين درس يه دنبال پاسخ به چه پرسش هايي  است. 
    

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

 اصطلاحات و مفاهيم اساسي درس را در اين قسمت بنويسيد .

گسترةجهان اجتماعي  ،   .......................................   ،  ....................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

 در اين فسـمت مـي توانيد جمله ها و گزاره هايي را كه در قسـمت "خلاصه 
كنيد" نوشته ايد با هم تركيب كنيد و در قالب بند يا پاراگراف بنويسيد.

  فـرض كنيد مي خواهيد مطالبي را كه در اين درس يادگرفتيد به زبان و قلم 
خودتان به ديگران آموزش دهيد. در كلاس نوشـته هـاي خود را بخوانيد و با 
راهنمايـي دبيرخـود، بهترين آن ها را انتخاب كنيد و به نام نويسـندة آن، در 

كتاب خود بنويسيد.

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ساختار اجتماعـى
سـاختمان يك ورزشگاه را در نظر بگيريد اگر ورزشگاه در اثر يك حادثة طبيعى يا 
غيرطبيعى فرو ريزد، بسيارى از اجزا ساختمان در محل حادثه باقى مى مانند. به نظر 

شما چرا اين اجزا را ديگر نمي توان ساختمان ناميد؟
اجزا ساختمان داراى ارتباط و چينش منظم هستند، نوع ارتباط و چينش اجزا ، آن ها 
را به صورت ساختمان درآورده است، يك ساختمان هنگامى براى ورزش مناسب است 

كه چينش و ارتباط عناصر و اجزا آن متناسب با ورزشگاه باشد.

نظــــام اجتماعــــى  2

14

 فروريختن ورزشگاه Hillsborough در سال 1985 
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از نوع ارتباط و پيوندى كه بين اجزاء يك ساختمان وجود دارد با نام ساختار ساختمان 
ــاختمان تا هنگامى كه در ساختمان قرار نگرفته باشند،  ــود. اجزا و مصالح س ياد مى ش
ــتند. اين عناصر  ــيمان و مانند آن هس ــنگ ، س انبوهى از آهن، پاره چوب ، خاك ، س
ــاختمان قرار مى گيرند و جزئي از آن مي شوند كه در  پراكنده هنگامى در مجموعة س

ساختار ساختمان واقع شوند.
ــباهت به اجزا و عناصر  مجموعة پديده هايي كه در جهان اجتماعى قرار دارند بدون ش
يك ساختمان نيستند. اين پديده ها اگر ارتباط و پيوندي با يكديگر نداشته باشد، درون 
ــبب همين نظم و  ــان اجتماعى قرار نمى گيرند. پديده هاي جهان اجتماعي به س جه
ارتباطى كه با يكديگر پيدا مى كنند، به جهان اجتماعي وارد مى شوند. به همين دليل 
ــورد مي كنند يك جهان اجتماعي را  ــي كه به طور اتفاقي با هم برخ آدم هاي ناشناس

تشكيل نمي دهند.
از نوع ارتباط و پيوندى كه بين پديده هاى اجتماعى وجود دارد با نام ساختار اجتماعى 

ياد مى شود. جهان اجتماعي بدون ساختار نمي تواند وجود داشته باشد.

ــورد از اجزا و عناصر اين  ــه مثابه يك مجموعه در نظر بگيريد. پنج م ــود را ب  كلاس درس خ
ــد در مقابل آن ها  ــى را كه اين اجزاء با كلاس دارن ــت كنيد و نوع ارتباط ــه را يادداش مجموع

بنويسيد.

  رديف                  عناصـر يا اجـزا                              رابطــه

    1                        معلّم                               تدريس مى كند

    2                   دانش آموز                                ...........................

    3                     كتاب                                    ........................... 

...........................                             ...........................                 4    

...........................                             ...........................                 5    15
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تفاوت نظام اجتماعى و جهان اجتماعى
ما تاكنون با مفاهيم نظام اجتماعى و جهان اجتماعى آشنا شده ايم. به نظر شما اين 
مفاهيم چه تفاوتهايى با هم دارند؟ توجه به مفهوم ساختار اجتماعي شما را در پاسخ 

به اين پرسش  ياري مي رساند.
ــتند، و به همين دليل  جهان اجتماعي و نظام اجتماعي در واقع جداى از يكديگر نيس
ــت. براى شناخت تفاوت اين مفهوم مثال  ــناخت تفاوتهاى آن ها نيازمند به دقت اس ش
مجموعة ورزشى را به ياد بياوريد. هنگامى كه دربارة يك ساختمان ورزشى گفت و گو 

مى كنيم از سه امر زير مى توانيم سخن گوئيم.
 1. مجموعة اجزا و عناصر ورزشگاه

 2. ساختار ورزشگاه
 3. ساختمان ورزشگاه

ما مى دانيم اين سه مفهوم در واقعيت  از هم جدا نيستند؛ يعنى ما ساختماني را بدون 
ساختار و بدون عناصر و اجزاء آن نمى توانيم پيدا كنيم. با اين وجود هر يك از اين سه 

مفهوم معناى خاص خود را دارد:
 1. مجموعة اجزا و عناصر ورزشـگاه: همة اجزا و عناصر دخيل در ساختمان از قبيل 

سنگ، چوب، آهن و ... را در بر مى گيرد.
 2. ساختار ورزشگاه: از نظم و ارتباط بين اجزا و عناصر حكايت مى كند.

 3. ساختمان: مفهومى است كه از اجزا و عناصر با نظر به ساختار و ارتباطي كه با هم 
دارند حكايت مي كند.

ــه گانة بالا  ــاختار اجتماعى و نظام اجتماعى نيز، نظير مفاهيم س جهان اجتماعى ، س
هستند. اين سه مفهوم را به صورت زير مى توان تعريف و مقايسه كرد.

ــتره زندگى اجتماعى انسان  ــت كه در گس 1.جهان اجتماعى: مجموعه پديده هايي اس
قرار مى گيرند.

2.ساختار اجتماعى: نوع ارتباط ، نظم و چينش پديده هايي است كه در جهان اجتماعى 
واقع مي شوند.

3.نظام اجتماعى:  مجموعة پديده هاي جهان اجتماعي از نظر ساختار و ارتباط آن ها 
با يكديگر مي باشد  16
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بنابراين تفاوت جهان اجتماعى و نظام اجتماعى در اين است كه جهان اجتماعى از مجموعة 
پديده هايي حكايت مى كند كه مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعى همان مجموعه 

پديده ها را از جهت ساختار و ارتباطى كه با هم دارند مورد توجه قرار  مى دهد.

ــه گانه جهان اجتماعى، ساختار اجتماعى و نظام اجتماعى   با تكميل جدول زير مفاهيم س
را در مورد خانواده به كار ببريد.

     ساختمان ورزشگاه                       جامعـه                      خانواده                    

  مجموعهء اجزا و عناصر ورزشگاه        جهان اجتماعى              ...........................

        ساختار ورزشگاه              ساختار اجتماعى          روايط همسرى،فرزندى

      ساختمان ورزشگاه              نظام اجتماعى             ..........................
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 نهاد اجتماعـى 

هر نظام اجتماعى به بخش ها و اجزايى تقسيم مى شود، كه از آن ها با نام خرده نظام 
ياد مى شود. به نظام اجتماعى هنگامى كه با خرده نظامهاى درونى آن در نظر گرفته 
شود، نظام اجتماعى كل مى گويند. به نظر شما نسبت اجزاء درونى هرخرده نظام با 

يكديگر و نسبت خرده نظامها با نظام اجتماعى كل چگونه است؟
ــكيل شده است. مثل مكان بازى ،  ــاختمان يك ورزشگاه از بخش هاى مختلفى تش س

جايگاه تماشاگران، محل استقرار كادر خدماتى و... .
ــود را دارد. طول و  ــب با خ ــاختار متناس ــاختمان، نظام و س ــر يك از بخش هاى س ه
عرض زمين بازى متناسب با نيازهاى بازى است. بخش ادارى ساختمان مناسب با كار 

كارمندان است.
ــاختار مناسب با خود است. مجموعة بخش ها  همان گونه كه هر يك از بخش ها داراى س
داراى نظم و ساختار كلانى هستند كه مربوط به كل ورزشگاه است. يعنى بخش هاى مختلف 

ساختمان علاوه بر ساختار درونى در يك ساختار بزرگ با يكديگر هماهنگ هستند.
مثلاً، زمين بازي به گونه اى است كه در معرض ديد تماشاگران و داوران باشد. و محل 
تماشاگران به گونه اى است كه مشرف بر زمين بازى باشد. درها و مسيرهاى خروجى 
ــاگران به ساده ترين و سريع ترين  ــگاه در مكانهايى است كه امكان خروج تماش ورزش

صورت وجود داشته باشد.
ــود دارد. به هريك از اين خرده نظامها  ــام اجتماعى كل نيز، خرده نظامهايى وج در نظ
در صورتى كه نقش مهم و تعيين كننده اي در نظام اجتماعى كل داشته باشد، يعني؛ 
يكي از نيازهاي اساسي آن را بر طرف كند نهاد اجتماعى مى گويند. سياست، اقتصاد، 

آموزش و پرورش، خانواده از مهم ترين نهادهاي اجتماعي هستند.

18
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ــت، و همة آن ها در يك  ــاختار درونى اس ــر يك از نهادهاى اجتماعى داراى يك س ه
ساختار بزرگ ترى كه مربوط به جامعه است قرار دارند.

1. بعضي از عناصر و اجزاء هر يك از نهاد هاى اجتماعى مثل خانواده، اقتصاد و سياست را 
به خاطر بياوريد و دربارة روابط و ساختار اين اجزاء گفت و گو كنيد.

ــويد و دربارة ساختار و روابطي كه بين نهادهاي مختلف جامعه  ــيم ش 2. به چند گروه تقس
وجود دارد، گفت وگو كنيد.
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جهان اجتماعي مجموعه پديده هايي است كه در گسترة زندگي اجتماعي انسان 

قرار مي گيرند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

جهان اجتماعي  ، نظام اجتماعى ،  ..................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فـــــرهنگ 1
مفهوم فرهـنگ

ما با دو واژهء جامعه و فرهنگ آشـنا هسـتيم، و اين دو واژه را در بسـيارى موارد «با 
هم» به كار مى بريم. به نظر شما بين اين دو واژه چه تفاوت معنايي وجود دارد؟ و چه 

نسبتى با هم دارند؟
ــويد افرادى را مى بينيد كه با  ــهر جديدى وارد مى ش ــافرت به ش هنگامى كه در مس
يكديگر زندگى مى كنند. اگر مدتى در آن جا بمانيد و با آن ها زندگى كنيد، به تدريج با 
شيوهء زندگى و نحوة ارتباطات آن ها آشنا مى شويد. آنچه در نخستين برخورد مشاهده 
ــيوه و نوع زندگى آن ها فرا مى گيريد،  ــت و آنچه به تدريج از ش مى كنيد، جامعه اس

فرهنگ است.
جامعه به گروهى از انسان ها اطلاق مى شود كه در طى ساليان متمادى با يكديگر زندگى 
مى كنند. فرهنگ مربوط به شيوة زندگى گروهى از انسان هاست كه با يكديگر زندگى مى 
كنند.  براي مثال نوع خوراكي ها، پوشش ها، گويش ها، آداب و رسوم عروسي و عزاداري، 
شيوه هاي گذران اوقات فراغت، آداب معاشرت، شيوه هاي ياددهي – يادگيري، باورها و 

ارزشهاي اخلاقي، نگرش به عالم و آدم و ... از مصاديق فرهنگ به شمار مي آيند.

3
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ــند.جامعه، بدون فرهنگ وجود ندارد و  فرهنگ و جامعه جداى از يكديگر نمى توانند باش
فرهنگ نيز بدون جامعه پديد نمي آيد. جامعه و فرهنگ را به جسم و جان يك موجود زنده 

مى توان تشبيه كرد. جامعه در حكم جسم و كالبد و فرهنگ در حكم جان و روح است.
جوامع مختلف شيوه هاى متفاوتى براى زندگى دارند و دليل تفاوت آن ها در اين است 
ــابى و آموختنى است و از راه آموزش  ــت بلكه پديده اي اكتس كه فرهنگ غريزى نيس
ــود.  به همين دليل فرهنگ را آگاهى و  ــلى به نسل ديگر منتقل مى ش و تربيت از نس

شناخت مشترك نيز مى نامند.

  وقتى وارد جامعه اى مى شويد چگونه به مسلمان بودن يا مسلمان نبودن آنها پى مى بريد؟ 
از ويژگي هاي فرهنگ اسلامى پنج مورد را بيان كنيد.

فرهـنگ عمومـى و خرده فرهـنگ  
 در ايران براي تشـكيل خانواده و ورود به زندگي مشترك زناشويي آداب و رسومي 
مانند خواسـتگاري رايج اسـت. آيا مراسم  خواستگاري در همهء نقاط ايران يكسان 

است؟ آيا مي توانيد بعضي از تفاوت ها و شباهت هاي آن را بيان كنيد ؟   
ما ايران را كشور خود مى دانيم. صداقت و راستگويى را ارج مي نهيم، حقيقت را پاس 
ــماريم . احترام به پدر و مادر را لازم مى دانيم.  مى داريم.ظلم و بى عدالتى را بد مى ش

 نخل گردانى/يزد     
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انسان هاى ايثارگر و فداكار را تحسين مى كنيم.
امّا ما همه با يك گويش واحد سخن نمى گوييم، بخش هايى از مردم ايران با زبانهاى 
ــارى و اخلاقى خاص خود  ــهر از خصوصيات رفت ــي حرف مى زنند، مردم هر ش متفاوت

برخوردارند. هر صنفي ارزشها، مقررات، مهارتها و دانش هاى خاصي دارد. 
كسى كه ارزشها، مقررات و مهارتهاى مربوط به يك صنف را نشناسد، نمى تواند به آن 
ــها و مهارتهاى ويژة خود را دارند. آنها براى  ــود. معلمان و پزشكان، دانش صنف وارد ش

كسب اين آگاهى ها ساليان متمادى به تحصيل مى پردازند.
ــتراك دارند، فرهنگ عمومى آن  ــگ كه مردم يك جامعه در آن اش ــش از فرهن آن بخ
جامعه را تشكيل مى دهد ، و بخش هايى كه مربوط به گروه، قوم، قشر ، صنف و گروه 

هاي خاص است، خرده فرهنگ ناميده مى شود.

 افطار با شهدا/خبرگزارى مهر     
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ــگ هايى كه درون يك فرهنگ عمومى قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومى  خرده فرهن
سازگار هستند.در مواردي ممكن است عقايد،ارزشها، قواعد، هنجارها و مهارتهاى درون 
يك خرده فرهنگ، مخالف و مغاير با ارزشها، عقايد، قواعد و هنجارهاى فرهنگ عمومى 
ــد، در اين صورت اين خرده فرهنگ را ضد فرهنگ مي نامند. خرده فرهنگ گروه  باش
ــارقان و... ضد فرهنگ است. خرده  هايى كه انحراف اجتماعى دارند، مانند بزهكاران،س
ــازگار با فرهنگ عمومى را خرده فرهنگ موافق مى گويند. مثل خرده  فرهنگ هاى س

فرهنگ هاى مربوط به اصناف مختلف درون يك جامعه.

  يكي از خرده فرهنگ هايي را كه ضد فرهنگ عمومى جامعة ماست معرفى و دليل ضديت 
آن را تشريح كنيد؟

نهـادهاى فرهنگـى 
شـما با مفاهيم فرهنگ و نهاد اجتماعى آشنا هستيد و بارها در رسانه هاي ديداري 
و شنيداري با اصطلاح نهادهاي فرهنگي مواجه شده ايد. آيا مي توانيد با استفاده از 

تجربيات و دانسته هاي خود بگوييد منظور از نهاد فرهنگى چيست؟
هر نهاد اجتماعى، علاوه بر آن كه از فرهنگ عمومى جامعه استفاده مى كند، خرده فرهنگ 

مربوط به خود را نيز دارد. مثلاً نهاد اقتصاد، فرهنگ مخصوص خود را دارد.
ــد، مهارتها و فنون مربوط به خود  ــها ، هنجارها، قواع ــر نهاد اقتصادى با عقايد، ارزش ه
ــت مال و ثروت، خدمت به خانواده و جامعه، انفاق  ــكل مى گيرد. جمع آورى و انباش ش
ــهاى مختلفى هستند كه مى توانند انگيزة فعاليت  ــب رضاي الهى، عقايد و ارزش و كس
ــانها باشند، قوانين و هنجارهاى مختلفى در معاملات و فعاليت هاى  هاى اقتصادى انس
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ــادى نيز فنون و مهارتهاى مربوط به خود را دارد.  ــادى وجود دارد، و هر كار اقتص اقتص

فرهنگ هاى مختلف، نظام هاى اقتصادى متفاوتى دارند.
در نظام سرمايه دارى، افزايش ثروت، از ارزشهاى اصلى نهادهاى اقتصادى است و ربا از 
قواعد و هنجارهاي پذيرفته شدة آن است. در نهاد اقتصادى اسلامى، افزايش و انباشت 
ــهاى اصلى اقتصادى است.  ــت، بلكه عدالت و قسط از ارزش ــرمايه، هدف اصلى نيس س
ــلامى از ربا و قواعدى كه مخالف شريعت اسلام باشد،  نهادهاى اقتصادى در فرهنگ اس
منع شده اند امِّا آن ها مي توانند از روشها و فنّاورى هاى گوناگون در چارچوب هنجارها 

و ارزشهاى اسلامى استفاده كنند. 
با آن كه نهاد اقتصادى و ديگر نهادهاى اجتماعى، ابعاد فرهنگى دارند ولي هيچ كدام از 
آن ها نهاد فرهنگى نيستند. نهاد فرهنگى نهادى است كه ، از طريق آموزش و تربيت ، 
به فعاليت هاى فرهنگى مى پردازد، فرهنگ را توليد مي كند و استمرار مى دهد؛ يا به 

آن عمق و غنا مى بخشد؛ مانند: خانواده،رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالى.
از آنجا كه بخش قابل توجهى از فرهنگ عمومى در خانواده به فرزندان منتقل مي شود، 
ــت، رسانه هاى عمومى و آموزش و پرورش  خانواده را مى توان يك نهاد فرهنگى دانس
نيز، در انتقال فرهنگ عمومى نقش دارند. آموزش عالى بيشتر خرده فرهنگ هاى ساير 
نهادها اجتماعى را تأمين مى كند. يعنى آموزش عالي، دانش تخصصي مورد نياز ساير 

نهادها را فراهم مي آورد.

  همان گونه كه نهادهاى فرهنگى نيازهاي فرهنگى ساير نهادها را تأمين مى كنند، آيا نهادهاى 
اجتماعي ديگر، نيازهاي نهادهاى فرهنگى را تأمين مي كنند؟ چگونه؟
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جامعه در حكم كالبد و جسم فرهنگ است و فرهنگ مانند روح و جان جامعه است 

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

جامعه  ، فرهنگ، ..............................................  ، .............................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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جامعـه شناسـى

 فرهـنگ واقعى و فرهـنگ آرمانى
اگر آموزه هاي كتاب مطالعات اجتماعي را به خاطر داشـته باشـيد، مي دانيد كه هر 
جامعه اي داراى آرمانهاى اجتماعى اسـت. آرمانهاى اجتماعى بخشى از فرهنگ هر 
جامعه هستند به نظر شما اين بخش از فرهنگ در مقايسه با ساير بخش هاي آن چه 

ويژگي هايي دارد؟
بسيارى از ارزشها ، معيارها و شيوه هاى زندگى را مى شناسيم كه مردم، آن ها را نيكو 
مى شمارند. مثلاً مردم خدمت به همنوعان خود را مى پسندند و خيانت به ديگران يا 
قتل نفس را گناهي بزرگ مى دانند، دروغ گويى، رشوه ، دزدى را بد و رعايت مقررات 
را پسنديده مى دانند، احترام به ديگران را كارى خوب و غيبت و تهمت را ناصواب مى 

شمارند.

فــــــــرهنگ 2 4
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ــما مردم همواره مطابق آنچه خوب مى دانند عمل مى كنند يا آنكه برخى از  به نظر ش
رفتارهاى آنان برخلاف ارزشها و هنجارهايي است كه از آن ها هوادارى مى كنند؟

ــيارى از ارزشها و هنجارهاى ياد شده را اغلب افراد جامعه رعايت مى كنند و برخى  بس
از آنها را، بعضى از گروه ها يا افراد در عمل رعايت نمى كنند.

ــد و رعايت آن را  ــك جامعه از آن جانبدارى مى كنن ــگ را كه مردم ي ــى از فرهن بخش
لازم مى دانند امّا در عمل ممكن است آن را ناديده بگيرند فرهنگ آرمانى مى نامند.  

فرهنگ واقعى آن بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل مى كنند.
ــد. يعنى مردم مطابق  ــي از فرهنگ واقعى مى تواند در حوزه فرهنگ آرمانى باش بخش
ــى  ــها و هنجارهايي عمل مي كنند كه رعايت آنها را لازم و مهم مى دانند. بخش با ارزش
ديگر مى تواند از مواردي باشد كه در سطح آرمانها رعايت آن را لازم نمى دانند. بنابراين 
ــى از فرهنگ  ــود و بخش ــى از فرهنگ واقعى خارج از فرهنگ آرمانى واقع مي ش بخش

آرمانى نيز بيرون از فرهنگ واقعى قرار مي گيرد.

فرهنگ آرمانى                              فرهنگ واقعى

  سوپرمن هاي آمريكايي    كلاه به سرهاي ابوغريب 
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جامعـه شناسـى
مديران و برنامه ريزان فرهنگى جامعه تلاش مى كنند از طريق نهادهاى فرهنگى، تعليم 
ــت لازم را براى ورود فرهنگ آرمانى به عرصة فرهنگ واقعى فراهم آورند. آن ها  و تربي
كوشش مى كنند بخشى از فرهنگ آرمانى را كه خارج از فرهنگ واقعى است به قلمرو 

فرهنگ واقعى وارد نمايند.

  درجدول زير، سه نمونه از فرهنگ آرمانى جامعهء خود را كه بيرون از فرهنگ واقعى است  
و سه مورد را كه درون فرهنگ واقعى است ، بنويسيد. 

  با يكديگر دربارة راهكارهاى تحقق آرمانهايى كه در فرهنگ واقعى حضور ندارند گفت و گو كنيد.
  خود را يك مدير فرهنگي فرض كنيد و راهكارهاي پيشنهادي تان را براي ارتقاء فرهنگ 

واقعي و نزديك شدن آن به فرهنگ آرماني بيان كنيد.

فرهنگ آرمانــى

            بيرون فرهنگ واقعـى                             درون فرهنگ واقعـى

         ناپسند بودن اسراف و تبذير                      استكبار ستيزي

              .................................                               احترام به پدر و مادر

.................................                                .................................              
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فرهنگ حــق و فرهنگ باطل
حـق و باطل اغلـب از ارزشـهاى آرمانى 
تاريـخ بشـريت بوده انـد و بسـيارى از 
فرهنگ ها رعايت حق و مقابلة با باطل را 
لازم دانسـته اند. در فرهنگ اسلامى نيز 
عمـل به حق و پرهيـز از باطل مهمترين 
ارزشهاى اجتماعى هستند. فرهنگ هاى 
بشـرى را براسـاس رعايت اين دو ارزش 
بـه دو نوع فرهنگ حـق و فرهنگ باطل          
مى توان تقسـيم كـرد. فرهنـگ حق و 
فرهنگ باطل چگونه شناخته مى شوند؟

عقايدى كه مردم دربارة انسان و جهان دارند، 
ــهايى كه محترم مى شمارند، قواعد ،  ارزش
سنن ، آداب و هنجارهايى كه براساس آن 
عمل مى كنند، شيوه و روشهايى كه با آن 
زندگى مى كنند، تكنيك ها و مهارت هايى 
كه در زندگى به كار مي گيرند، گاهى درست 
و گاهي اشتباه است. بخش هايى از فرهنگ 
كه از نظر علمى قابل دفاع نباشد و براساس 
ــكل گرفته باشد، باطل و بخش  خرافات ش
ــح و مطابق  ــه از نظر علمى صحي هايى ك

فطرت انسان باشد، حق است.
عقيده به توحيد و ارزشهاى توحيدى، وفاى 

  پرستش حيوانات در معابد هندوستان 
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جامعـه شناسـى

ــناخت حقيقت محروم مانده اند،  ــانى كه از ش به عهد، تحمل ديگران و مداراى با كس
حمايت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق ضرورى انسانها از جمله عقايد 
و ارزشهاى حق اند. ظلم و بى عدالتى و تجاوز به حقوق ديگران، شرك و دنيا پرستى و 

... از جمله عقايد و ارزشهاى باطل هستند.
حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته مى شود. 
يعني علوم تجربى توان داورى دربارة تكنيك ها و روشهاى اجرايى را دارند.مثلاً درست 

يا غلط بودن شيوة مداواى بيماران را با روشهاى تجربى مى توان شناخت.
حق و باطل بودن ارزشها و عقايد كلان دربارة انسان و جهان را با روشها و علوم تجربى 

نمى توان شناخت. عقل و وحى، دو ابزار فهم براى شناخت عقايد و ارزشها هستند. 
جوامعى كه علم را محدود به دانش تجربى و آزمون پذير مى دانند و عقل و وحى را به 
ــيلة معرفت علمى معتبر نمى توانند از حق يا باطل بودن عقايد و ارزشها  عنوان دو وس

سخن بگويند.
ــها و عقايد اجتماعى پديده هاى صرفاً تاريخى هستند كه در فرهنگ   از نظر آنان ارزش
ــانى، پديد مى آيند و ما فقط مى توانيم بودن يا نبودن اين  آرمانى يا واقعى جوامع انس
ــها و پيامدهاى اجتماعى و تاريخى آن ها را بشناسيم و براى داورى دربارة درست  ارزش 32
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و غلط بودن يا حق و باطل بودن آن ها راهي نداريم.
ــوم اجتماعى اگر علم را به معناى تجربى آن محدود نكنند مى توانند دربارة حق  يا  عل

باطل بودن فرهنگ هاى مختلف نيز داورى كنند.

 سه نمونه از عناصر فرهنگ حق را كه در اغلب  يا همة فرهنگ ها حضور دارد نام ببريد. 

فرهنـگ حـــق

  وفاي به عهد       راستگويي           ...............             ...............           ...............
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جامعـه شناسـى
حقيقـت و واقعيـت

شـما با فرهنگ آرماني و فرهنگ واقعي آشنا شديد. درباره فرهنگ حق و فرهنگ 
باطل نيز مطالبي خوانديد. به نظر شما چه تفاوتى بين فرهنگ آرمانى و فرهنگ حق 

وجود دارد؟

ــاس نوع نگاه و  آرمانى يا واقعى بودن يك عقيده، ارزش، هنجار و كنش اجتماعى، براس
رفتار جوامع مختلف تعيين مى شود. به همين دليل فرهنگ هاي آرمانى و واقعى جوامع 
و نظامهاى مختلف با يكديگر متفاوت اند. حتى در يك جامعه واحد در گذر زمان امكان 

تغيير فرهنگ واقعى و آرمانى آن جامعه وجود دارد.
حق يا باطل بودن عقايد ، ارزشها ، هنجارها و كنشها براساس آگاهي يا جهل ، علاقه يا 

بى توجهى مردم جوامع مختلف نسبت به آن ها تعيين نمى شود.
ــان ها، آزادى انسان ها از  ــب براى رشد و تعالى همة انس ــرايط مناس عدالت و ايجاد ش
ــعادت آن ها، توحيد و ربوبيت خداوند سبحان نسبت به همة  همة بندها و موانع راه س
مخلوقات، از عقايد و ارزشهاى حقيقي و درستى هستند كه حقانيت و درستي آن ها با 

موافقت و مخالفت آدميان تغيير نمي يابد.
نژاد پرستى و برتردانستن يك قوم و گروه خاص ، قدرت طلبى و غلبة بر ديگر جوامع، 
ثروت اندوزى و شرك و انكار مبدأ الهى و سعادت يا شقاوت ابدى انسان ها ، از عقايد و 

ارزشهاى باطل هستند. 34
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ــود  ــها با رويكرد جوامع مختلف به آنها، دگرگون نمى ش باطل بودن اين عقايد و ارزش
ــت را به عرصه فرهنگ  ــهاى حقيقى، حقيق ــع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش . جوام
آرمانى خود وارد مى كنند و اگر هنجارها ، كنش ها و اعمال خود را نيز براساس همان 

عقايد و ارزشها، سازمان دهند، حقيقت به حوزة فرهنگ واقعى نيز راه پيدا مى كند. 
ــاس آن عمل نكنند يا اگر ايمان  خود را به  اگر جوامع به حقيقت ايمان نياورند و براس
ــازمان داده اند، تغيير دهند، فرهنگ حق را از  ــهايى كه براساس آن س حقيقت و كنش

دست داده و به سوى باطل گام بر مى دارند. 
بنابراين حقيقت هرچندخود ثابت است ولي در قلمرو واقعيّت ثابت نبوده و تغيير پذير 
است؛ يعنى جامعه امكان انحراف از فرهنگ حق و پذيرش فرهنگ باطل را دارد، همان 

گونه كه امكان خروج از فرهنگ باطل و قبول  فرهنگ حق وجود دارد.
فارابى جامعه اى را كه از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدينة فاضله مى داند و جوامعى 
ــاس نوع عقايد و آرمانهاى باطلى كه دارند  را كه از فرهنگ حق محروم مانده اند ، براس

به انواع متعددي تقسيم مى كند.1

 عناصرى از فرهنگ باطل را كه در فرهنگ آرمانى و واقعى ما وجود دارد ، شناسايى كنيد؟

فرهنگ باطل

               فرهنگ آرماني                             فرهنگ واقعي

            تكاثر ( مال اندوزي)                        تكاثر ( مال اندوزي)

               قبيله گرايي                                         قبيله گرايي

135- فاضله، جاهله، فاسقه، ضالهّ 



جامعـه شناسـى

فرهنگ واقعي بخشي از فرهنگ است كه مردم به آن عمل مي كنند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

فرهنگ آرمانى  ، فرهنگ واقعى ،  ..................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل دوم
هـويت وفرهـنگ



فصـل دوم / هويت و فرهـنگ 
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1   هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد.
2   بخش خودآگاه و ناخودآگاه هويت را از يكديگر تشخيص دهد.

3   نسبت هويت فردي و اجتماعي را تحليل كند.
4   تعامل جهان نفساني، جهان طبيعي و جهان اجتماعي را تشريح نمايد.

5   خود را در بازتوليد هويت اجتماعي سهيم بداند و توانايي نقد و ارزيابي شيوه هاي 
كنترل اجتماعي را پيدا كند.

6   نسبت به امر به معروف و نهي از منكر رغبت نشان دهد.
7   نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را در تداوم و تغيير هويت اجتماعي تشريح نمايد.

8   رابطة هويت هاي اكتسابي و تحرك اجتماعي را تحليل كند.
9   توانايي ارزيابي فرصت ها و محدوديت هايي را كه جهان اجتماعي براي تحرك اجتماعي و

 پيدايش هويت هاي جديد ايجاد مي كند داشته باشد.
10   توانايي ارزيابي هويت هاي اكتسابي مطلوب و نامطلوب را پيدا كند.

11   پيامدهاي تغييرات هويتي را بر جهان اجتماعي تحليل كند.
12   هويت اجتماعي افراد را از هويت فرهنگي جامعه تميز دهد.

13   علل و عوامل خود باختگي و ازخود بيگانگي فرهنگي را تشريح كند. 
14   نسبت به سرنوشت تحولات هويتي و فرهنگي جامعه علاقمند باشد.

15   ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي را تشخيص دهد.
16   نقش تعاملات فرهنگي را در تغييرات و تحولات فرهنگي تبيين نمايد.

17   تحولات هويتي ايران را تشريح نمايد.
18   نسبت هويت ايراني و انقلاب اسلامي را تفسيركند.
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مـن كيسـتم!؟
 سعي كنيد به پرسش من كيستم؟ پاسخ دهيد . چه وقت ما به معرفى خود مى پردازيم 
و در چه شـرايطى از ما مى خواهند تا خود را معرّفى كنيم؟ ما در هنگام معرفى خود 

چه مى گوييم؟
هنگامى كه تلفني با شخصى تماس مى گيريم، اگر با صداى ما آشنا نباشد و از مطالبى 
ــد، به معرّفى خود مى پردازيم. اگر هم ما خود را معرّفى  كه مى گوييم نيز ما را نشناس
ــيد. شما؟ ما در موقعيت هاي مختلفي با اين پرسش روبه رو  نكنيم او از ما خواهد پرس

مي شويم.
هويت در معناى اوليه و عام آن پاسخى است كه به پرسش از كيستى؟ داده مى شود:
ما در پاسخ كيستى؟ به تناسب شناختى كه از مخاطب خود داريم عباراتى بيان مى كنيم. 
هنگام ثبت نام در مدرسه، نام و نام خانوادگى، نام پدر و تاريخ تولد ، محل تولد و اطلاعاتى 
ــافرت و گفت و گوى با همسفر، دوست داريم شغل،  ــم؛ در مس از اين قبيل را مى نويس

تحصيلات و ويژگي هاي اخلاقى و روحى او را بشناسيم.

5هـــــو يت
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در مراسم خواستگارى ، خانوادة دختر و پسر، هر كدام در پى شناخت، شغل، موقعيت 

خانوادگى، ويژگى هاى ظاهري و اخلاقى ديگري هستند.
ــيار متنوعى استفاده  بنابراين در معرفى هويت خود و ديگران از عبارات و مفاهيم بس
ــه در موقعيت هاى مختلف  ــارات منفى يا مثبتي ك ــود. از جمله كلمات و عب ــى ش م
ــود، عبارتند از باهوش، زرنگ،تنبل،بى نظم،  ــى هويت افراد به كار برده مى ش در معرّف
ــاورز، كارمند، مؤمن، آزاده، راست گو، خون گرم،  ــخصيت، بى مبالات، كش فهميده، با ش
بخشنده، وقت شناس، امين، ايرانى، سفيد پوست، روستايى، مهندس، پزشك ، سريع و... 

 اگر بخواهيد در يك وب لاگ، خود را معرفى كنيد چه مى نويسيد؟

ويژگي هاي مختلف هـويت:
آيا ما در شـكل گيري هويت خود مؤثر هستيم ؟ آيا هويت هر كس امرى شخصى و 
فردى است؟ يا آنكه ديگران و جامعه و فرهنگ نيز در هويت افراد سهيم هستند؟

اگر به ويژگي هايي كه هنگام معرّفى خود يا فردى ديگر بيان مى كنيم ، دقت كنيم ، 
مى توانيم پرسش هاى بالا را پاسخ گوييم.

برخى از ويژگي هاى ما به گونه اى هستند كه ما در بود و نبود آنها تأثيرى نداشته ايم 
، و از اين پس نيز در آنها تأثيرى نمى توانيم داشته باشيم؛ مثل زمان و مكان تولد. امّا 
ــا ما در پديد آمدن آن نقش  ــط خود ما پديد آمده ي ــى از ويژگى هاى هويتى توس برخ

داريم. مانند بسيارى از خصوصيات اخلاقى و شغلى.
ــتند كه ما خود در پيدايش آنها مؤثر نبوده ايم، ولي در تغيير  ويژگي هاي ديگري هس
و تبديل آن ها مى توانيم نقش داشته باشيم. مثل منزلت و احترام اجتماعى كه فرد از 
طريق موقعيت خانوادگى به دست مي آورد و در طول عمر در اثر نوع  فعاليت و رفتار 

خود آن را حفظ مي كند يا تغيير مى دهد.
ــته باشند خصوصيات  ــانها در پيدايش و تداوم آنها تأثيرى نداش  ويژگي هايي را كه انس
ــتند ،  ــي هايي كه افراد در پديد آمدن آنها اثر گذار هس ــابى مي گويند . به ويژگ انتس

خصوصيات اكتسابى ناميده مى شوند.
ــخصى هستند مثل مرد يا زن بودن، زودرنج  برخى از ويژگى هاى هويتى ما فردى و ش
ــند،يعنى فرد بدون حضور در  يا صبور بودن و بعضى ديگر اجتماعى و فرهنگى مى باش
اجتماع نمى تواند آن خصوصيات را داشته باشد. مثلاً ما با عضو بودن در جامعهء ايران، 

ايراني محسوب مي شويم. 40
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ويژگي هاي هويتى از جهت ديگري به دو نوع ثابت و متغير تقسيم مى شوند. بسيارى 
از خصوصيات هويتى انسان ها مانند موقعيت اجتماعي به دلايلي همواره در حال تغيير 
ــتند مانند:  ــتند، ولي برخى از خصوصيات تغيير نمى كنند يا حتى قابل تغيير نيس هس

مكان و زمان تولد.
اگر همه ابعاد هويتى انسان تغيير پيدا كنند، هويت فرد استمرار نخواهد داشت. هر فرد 
با آن كه در طول زندگى خود تحولات و تغييرات بسيارى را پشت سر مى گذارد، مى داند 
همان شخصى است كه همة آن تغييرات را پذيرفته است، پس هويت همواره داراى بعد 

ثابتى نيز هست.
ــابى بودن ، فردى /  ــابى / انتس ــيد و اكتس  در جدول زير ده  ويژگي هويتى خود را بنويس

اجتماعى بودن و ثابت / متغير بودن آنها را  تعيين كنيد.

خصوصيت    اكتسابى       انتسابى          فردى          اجتماعى      ثابت             متغير

 دانش آموز                                                                                        

خودآگاهـى
اين من نه منم آن كه منم گويى كيست؟

گويا نه منم در دهنم گويى كيست؟
من پيرهنى بيش نيم سر تا پاى 

آن كس كه تنش پيرهنم گويى كيست؟

41 1- موقعيت اجتماعي: جايگاهي است كه يك فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي اشغال مي كند. آگاهي به موقعيت اجتماعي يك 
فرد يعني دانستن اينكه او با چه كساني ارتباط دارد، چه رفتارهايي را بايد از او انتظار داشته باشيم و چگونه بايد با او رفتار كنيم و...  



جامعـه شناسـى
ــى از هويت آگاهانه است، يعنى ما آن را مى شناسيم  يا آن كه ديگران به آن پى  بخش
مى برند ، و آن را براى ما بازگو مى كنند و بخش ديگر براى ما پنهان است و ما آن را 

نمى شناسيم.
ــتيم تأمل مى كنيم . درباره آن  ما گاه درباره ويژگي هايي از خود كه به آن واقف نيس
ــتان  ــناخت خود از ديگران كمك مى گيريم، از دوس ــيم و گاهي براى ش ها مى انديش
خود درباره نقاط قوت و ضعف خويش سوال مي كنيم . به نزد مشاوران، روانشناسان و 
روانكاوان رفته و از آن ها مشاوره مي گيريم. جامعه شناسان و انسان شناسان نيز دربارة 
ــان ها ، بحث مى كنند و در اين باره نظرياتى ارائه  ابعاد اجتماعى و فرهنگى هويت انس

مى دهند.فيلسوفان نيز مباحث گسترده اى دربارة هويت دارند .
ــناخت ويژگي هاي هويتى خود و ديگران دچار خطا و  ما ترديدى نداريم، كه گاه در ش
اشتباه مى شويم. وجود نظريات مختلف و متفاوتى كه دربارة هويت افراد داده مى شود، 

نشانه اين است كه خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد.
پيامبران و اولياى الهى نيز از ديرباز دربارة ابعاد الهى، فردى و اجتماعى هويت انسانها و 

هم چنين دربارة غفلت و فراموشى انسانها از هويت حقيقى خود سخن گفته اند.

 دين و پيامبران الهي، فيلسوفان، روان شناسان، انسان شناسان و جامعه شناسان درباره غفلت و 
فراموشى انسانها از هويت واقعى خودنظريات متنوعى دارند. با راهنمايي دبير خود دربارة اين نظريات 

گفت و گو كنيد.
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ــند  ــته باش ــانها در پيدايش و تداوم آنها تاثير داش به ويژگي هاي هويتي كه انس
هويت هاي اكتسابي مي گويند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ، هويت اكتسابى ،  .................................................................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

43



جامعـه شناسـى

تمايز هويت فـردى و اجتماعـى 
به پاسخ خود به پرسش كيستي !؟ دوباره بيانديشيد. ويژگي هايي كه بيان مي كنيد 
برخـى فردي و برخى اجتماعي اند. به نظر شـما اين بخش هـاى فردى و اجتماعى  

هويت انسان چگونه شكل مى گيرند و از يكديگر جدا مى شوند؟
ــماني تقسيم مى شود، هويت جسمانى  ــمانى و غيرجس هويت فردى به دو بخش جس
مواردي از قبيل تاريخ تولد، وزن، قد، گروه خونى است كه به بدن انسان باز مى گردند 

و مربوط به جهان طبيعت هستند.
ــامل صفات اخلاقى و رواني مانند پشتكار، تنبلى،  ــمانى ش ويژگي هاي فردى غير جس
ــى هاى هويتى صفات رواني و اخلاقي آدمى  ــد. اين ويژگ اخلاص، اميد و يأس مى باش
ــند.هويت اجتماعى مواردي از  ــتند كه مربوط به جهان نفس يا جان آدمى مى باش هس
قبيل فرزند بودن ، معلّم بودن، ايرانى يا مسلمان بودن است. اين بخش از هويت شامل 

 هـويت فردى و اجتماعـى

شخصي در حال انديشيدن

6
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صفاتى است كه ريشه در جامعه و فرهنگ دارند و در جهان اجتماعى شكل مى گيرند.
ــانى انسانها با فرهنگ و   مى دانيم جهان اجتماعى برخلاف جهان طبيعي و جهان نفس

آگاهى مشترك آدميان شكل مى گيرد.
ــم مثلاً خود را فرزند يك  ــى كه خود را عضو گروهى خاصّي معرّفى مى كني ــا هنگام م
خانواده مي دانيم، افراد درون خانواده (پدربزرگ،مادربزرگ،پدر،مادر و فرزندان) و افراد 
بيرون خانواده(اقوام،آشنايان و ديگر افراد جامعه) معناى خانواده، قواعد، روابط ، حقوق و 
وظايف مربوط به آن را مى شناسند و رعايت مى كنند. هنگامى كه خود را عضو گروهى 
خاصّي معرّفى مى كنيم، مثلاً اين كه خود را فرزند يك خانواده  مي دانيم، در حقيقت 

به هويت اجتماعى خود اشاره مى كنيم.

ــت كه به عهده داريم. برخي از نقش  ــي از هويت ما محصول نقش هاي اجتماعي اس  بخش
هايي را كه در خانواده به عهده داريد نام ببريد و حقوق و تكاليف هركدام را بنويسيد.

تعامل بخش هاى مختلف هويتـى 
آيا بخش هاى فردى و اجتماعى هويت با يكديگر ارتباط دارند و بر هم اثر مى گذارند؟

جهان هاى سه گانة طبيعى( طبيعت و بدن انسان)، نفسانى و اجتماعى از يكديگر جدا 
نيستند و بر يكديگر اثر مى گذارند.
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ويژگي هاي جسمانى افراد بر خصوصيات روحى آن ها اثر مي گذارد. بسيارى از 
بيمارى هاى جسمانى سلامت نفس و روان آدمى را به خطر مى اندازد، برخى از 
اضطراب ها ريشه در عوامل جسمانى دارد. قواى بدنى در حكم ابزار هايى براى 
قواى نفسانى و روانى انسانى هستند. اگر اين قوا آسيب ببينند، زمينة پرورش 
قواى روحى و نفسانى نيز آسيب مى بيند. ترشحات زياد غده تيروئيد موجب 

عصبانى شدن انسان مى گردد.
ــانى نيز در وضعيت و خصوصيات جسمانى او اثر  ابعاد روحى و روانى انس
ــمانى از طريق كمك  ــى گذارد.  به همين دليل برخى از مرضهاى جس م
گرفتن قواى روحى درمان مى شود. از امام صادق عليه السلام روايت شده 
است:«ما ضعف بدن عمّا قويت عليه النيّه »1 بدن نسبت به آنچه كه نيّت و 

عزم آدمى برآن قوى شده باشد احساس ضعف نمى كند.

جهان اجتماعى نيز با طبيعت و بدن آدميان تعامل و تأثير متقابل دارند.
محيط هاى جغرافيايى مختلف تأثيراتى را در مناسبات و روابط اجتماعى 
ــكل گيرى زندگى  ــب امكان ش ــرايط جغرافيايى نامناس مى گذارند، در ش
ــرايط اقليمى مختلف فرهنگ هاى متفاوتى  اجتماعى وجود ندارد و در ش

پديد مى آيد.
اخوان الصفا گروهى از دانشـمندان قرن چهارم هجرى به تأثير جغرافيا 
و طبيعـت در زندگـى اجتماعى انسـان پرداختند. ابن خلـدون نيز در 
قرن هشـتم هجرى در اين باره بحث كرده اسـت. منتسكيو انديشمند 
فرانسوي نيز دربارهء تأثير جغرافياى طبيعى بر فرهنگ انسانى تحقيق 

كرده است.

1- من لا يحضر الفقيه،ج4،ص 400،ح5859  46
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جام 1-«ظَهَرَ الفَْسَادُ فىِ البَْرِّ وَ البَْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَدِى النَّاسِ ليِذِيقَهُم بعَْضَ الَّذِى عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يرْجِعُونَ»(روم،آيه41)ترجمه: در دريا و خشكى 

فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظاهر گشت تا خدا به اين وسيله بعضى از آثار كار بد را به ايشان بچشاند.
2-«وَلوَْأنَّأهلَ القُري امَنُوا وَاتقّوا لفََتحناعليهم بركات مٍن السّماءوَالأرض ولكن كذّبوافَأَخَذْناهم بماكانوايكسبون» (اعراف،آيه96) ترجمه:و 
اگر اهل شهرها و آباديها،ايمان مى آوردند و تقوا پيشه مى كردند به يقن بركات آسمان و زمين را بر آنها مى گشوديم و لى تكذيب كردند 

پس به كيفر دستاوردشان گريبان آنان را گرفتيم.

منتسكيو       ابن خلدون 

47

همان گونه كه جهان طبيعت و خصوصيات بدنى انسان ها در فرهنگ و جهان اجتماعى 
ــمانى افراد  آنها اثر مى گذارد، جهان اجتماعى نيز در جهان طبيعت و خصوصيات جس

جامعه اثر گذار است.
قرآن كريم برخى از كنش هاي اجتماعى انسانها را مبدأ فسادى مى داند كه در خشكى 
ــأ گشايش بركات آسمان و  ــهاى ديگر را منش و دريا به وجود مى آيد1  و برخى از كنش

زمين بر روى انسانها مى خواند .2
امروز تأثير كنش هاي اجتماعى انسان  بر محيط زيست از مهمترين مسائلى است كه 
ــت . كنش هاى اجتماعى انسان ها  ــغول داشته اس ــانى را به خود مش توجه جامعة انس
ممكن است نه تنها شرايط زيستى ديگر موجودات بلكه شرايط زيست و زندگى انسان  

را نيز در معرض خطر و نابودى قرار دهد.

طبيعت و بدن                                               جامعه و فرهنگ



ــاني و رواني افراد جامعه نيز تعامل و تأثير متقابل  جهان اجتماعي و  ويژگي هاي نفس
دارند.خصوصيات روانى و اخلاقى انسان ها در جهان اجتماعى تأثيرگذار است، برخى از 
آدميان به دليل شايستگى هاى روحى و روانى خود ، مسير زندگى اجتماعى انسان ها 
را دگرگون مى سازند و بعضى ديگر به دليل شقاوت باطنى خود جامعه و تاريخى را به 

نابودى مى كشانند. 
امام خمينى مى فرمايند:« يك انسـان با تقوا جهانى را تغيير مى دهد» ايشان خود 
نمونه اى از افرادى بودند كه با تقواى خود توانستند ، مسير تاريخ جامعهء ايران، امت 

اسلام و بلكه جهان امروز بشريت را دگرگون سازد.

همان گونه كه خصوصيات روحى و روانى افراد در مسير تحولات فرهنگ و تاريخ تأثير 
گذار است ، جهان اجتماعى نيز در خصوصيات روحى افراد اثر مى گذارد و امكان رشد 

برخى از فضايل و رذايل را از بين مي برد يا زمينة رشد آنها را فراهم مى آورد.

جامعـه شناسـى     نفس                                                        جامعه و فرهنگ
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   جهـت تأثيرات ابعاد جسـمانى ، روانـي و  اجتماعى انسان را در شكل زيركامل كنيد.
   

                                        

تناسب هويت هاي فردى و اجتماعي 
آيا هر نوع هويت اجتماعى با هر نوع هويت فردى سازگار است  يا آن كه هر جهان اجتماعى 

، براساس هويت اجتماعى خود با نوع خاصى از هويت فردى افراد سازگار است؟

ــاس عقايد ، آرمانها و ارزشهاى كلان خود شكل مى گيرد و بر  هر جهان اجتماعى براس
اساس آنها قواعد ، هنجار ها ، نمادها، نهادها و سازمان هاي جامعه سازمان مى يابند و 
همچنين هويت اجتماعي هر فرد نيز در درون جهان اجتماعى براساس همان عقايد و 

ارزشها رقم مى خورد.
ــاني(هويت  ــب هويت خود با جهان طبيعي و جهان نفس ــر جهان اجتماعى به تناس ه

اخلاقى و روانى انسانها)تعامل مى كند.
  در جامعة قبيله اى هويت جمعى افراد در جايگاه قبيله اى آنها مشخص مى شود.
  در جامعة سرمايه دارى هويت اشخاص به ثروت و توان اقتصادى آنها شناخته مى شود.

  در جامعةدينى هويت جمعى افراد بر مدار ارزشهايى است كه آن دين محترم مى شمارد. 
مثلاً اسلام، در فرهنگ آرمانى خود هويت افراد را با علم، تقوى و عدالت ارزيابى مى كند.

هر جهان اجتماعى به تناسب مبانى اعتقادى، آرمانها و ارزشهاى خود با طبيعت و بدن 
ــهاى  ــود و با آن تعامل مى كند. نگاه دنيوى جهان متجدّد و ارزش آدمى مواجه مى ش
اخلاقى آن به گونه اى است كه به طبيعت به عنوان يك ماده بى جان براى تصرف  و به 

بدن                              نفس
 

         جامعه و فرهنگ
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خدمت گرفتن آن نگاه مى شود. انسان در 
اين جهان هر نوع تصرفى را براى بهره ورى 

بيشتر از طبيعت انجام مى دهد.
درجهان معنوى اسلام، طبيعت به عنوان 
موجودى زنده، آيت و نشانة خداوند است.  
انسان در طبيعت به عنوان خليفة خداوند 
ــاس اراده و  ــت و خليفه خداوند براس اس
ــيّت الهى وظيفة عمران و آبادانى آن  مش
را دارد؛يعنى انسان حق ندارد تصرفاتى را 
ــت در  كه مخالف اراده حكيمانه الهى اس
ــم و بدن خود  ــان طبيعت و در جس جه

انجام مى دهد.
ــى خاص از  ــى با نوع ــر جهان اجتماع ه
ــازگار  هويت اخلاقى و روانى افراد نيز س
است و زمينة پيدايش و رشد همان هويت 
را فراهم مى آورد و امكان پيدايش و رشد  50
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ديگر انواع را از بين مى برد. به عنوان مثال جهان 
ــن جهانى خود، با آن  ــب رويكرد اي غرب به تناس
دسته از اوصاف روانى و اخلاقى سازگار است كه 
ــهاى دنيوى آن شكل  در ارتباط با آرمانها و ارزش
ــاس  گيرند و با ويژگى هاى اخلاقى اى كه  براس
ارزشهاى معنوى و الهى وجود انسان شكل گرفته 
ــت. همان گونه كه هويت  ــازگار نيس ــند، س باش
ــا هويت روانى و اخلاقى  ــى جهان مدرن ، ب جمع
ــت اخلاقى و الهى  ــت، هوي ــازگار اس معنوى ناس
انسان نيز، نمى تواند با هويت جمعى دنيوى  اين 

جهان سازگارى داشته باشد.

 با كمك معلم خود اخلاق عيارى ورزشكاران جهان اسلام(اخلاق پهلواني)را با اخلاق ورزشى 
جهان جديد(اخلاق قهرماني)مقايسه كنيد؟ و تناسب اين دو نوع اخلاق را با ارزشهاى كلان 

اجتماعى بيان كنيد.

  ورزشكار شهيد،سعيد طوقانى                        

     جهان پهلوان غلامرضا تختى 
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ــه در جامعه و فرهنگ دارند و در  ــامل صفاتي است كه ريش هويت اجتماعي ش
جهان اجتماعي شكل مي گيرند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

هويت فردى  ،هويت اجتماعى ،  ............................ ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هـويت اجتماعي و جامعه پذيرى
 يك كندوى زنبور عسـل را در نظر بگيريد درآن چندين گروه زنبور وجود دارد و 
هـر گروه وظيفة خود را به صورت غريزى انجام مى دهد. در صورتي كه انسـان به 
طور غريزي، فعاليت هاى گروهي و اجتماعي خود را انجام نمى دهد.  به نظر شـما 
انسـانها ، چگونه به موقعيت اجتماعى خود پـى مى برند و چگونه هويت اجتماعي 

خود را شكل مى دهند؟
هر فرد در يك جهان اجتماعى متولد مى شود، اين جهان اجتماعي  به وسيلة نسل هاى 

قبل از او ايجاد شده است.
جهان اجتماعى به هنگام تولد هر فرد، بخشى از هويت اجتماعي او را تعيين مى كند، 
يعنى آن فرد را به عنوان يكى از اعضاى خود به رسميت مى شناسد و براى او شناسنامه 
اى متناسب با موقعيتى كه در آن قرار گرفته است، در نظر مى گيرد و فرد به تدريج با 

هويتى كه جامعه براى او در نظر گرفته است آشنا مى شود.
جهان اجتماعى براى تداوم حيات خود، اعتقادات ، ارزشها و هنجارهاى زندگى مناسب 

بازتوليد هـويت اجتماعـى
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با خود را از طريق نهادهاى فرهنگى به فرد آموزش مى دهد. فرد با آموزش هايى كه در 
خانواده مى بيند، اولين و مهمترين آشنايى ها را با جهانى كه در آن متولد شده است، 

پيدا مى كند.
مدرسه، گروه هاى همبازي و رسانه هاى جمعى از ديگر عوامل آشنايى كودك با جهانى 

هستند كه در آن زندگى مى كند.
ــاركت در زندگى اجتماعى دنبال مى كند و مسيرى كه  به فرايندى كه هر فرد براى مش

براى تكوين و شكل گيرى هويت اجتماعي افراد طى مى شود جامعه پذيرى مي گويند.

ــت، در اين باره  ــيوة واحد و ثابتى دارد يا متفاوت اس  آيا جامعه پذيرى در جوامع مختلف ش
بينديشيد و نمونه بياوريد.

هويت و كنترل اجتماعـى 
آيـا فرايند جامعه پذيري هميشـه با موفقيت انجام مي شـود؟ آيا افـراد مى توانند 
از پذيـرش عقايد، ارزشـها،  قواعد و هنجارهاى اجتماعى سـرباز زنند، جامعه براى 

استمرار و تداوم خود چه مى كند؟
انسان ها داراى اختيارند و همواره مى توانند هويتى را كه جامعه براى آنان در نظر گرفته 

است، نپذيرند يا آن كه در مسير قواعد و هنجارهاى اجتماعى حركت نكنند.
ــان اجتماعى خود  ــها و آرمانهاى جه ــتند كه جذب عقايد، ارزش همواره افرادى هس
ــازمانها و بخش هاى مختلف جامعه از آنها انتظار دارد،  ــى را كه س ــوند و نقش نمى ش
ــه رفتارهايي كه بر خلاف عقايد ،  ــي پذيرند و رفتارهاى مخالف انجام مى دهند.ب نم
ارزشها و قواعد و هنجارهاى جامعه هستند، كجروي اجتماعى مي گويند.هرجامعه در 
تداوم جامعه پذيرى براى آن كه افراد شيوه هاى زندگى آن را بپذيرند و همچنين براي 
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پيشگيري و كنترل كجروي هاي اجتماعي روش هاي زير را دنبال مي كند:
ــد تا باورها،  ــى مى كوش 1 تبليغ و اقناع: جامعه از طريق نهادهاى فرهنگى و آموزش

عقايد و ارزشهاى خود را به گونه اى تبليغ كند كه افراد قانع شوند.
ــها و قواعد جامعه عمل كنند  2 تشـويق و پاداش : جامعه افرادى را كه مطابق ارزش

تشويق كرده و به آنهاپاداشهايى مى دهد.
3 تنبيه و مجازات: جامعه كسانى را كه به انحراف اجتماعى دچار شده باشد، تنبيه و 

مجازات مى كند.
ــاق دادن افراد با انتظارات  ــه براى پذيرش فرهنگ و انطب ــه مجموعه فعاليت هايى ك ب

جامعه انجام مى شود كنترل اجتماعى مى گويند.

 1. جامعه براى حفظ سلامت عمومى نيازمند پزشكان متخصص است. به دست آوردن تخصص 
ــوار است. به نظر شما در جامعه براى جذب افراد به رشتة پزشكي چه كارهايى انجام  كارى دش

مى شود؟
ــده عمل كنند. برخى  ــت برخلاف هنجارهاى پذيرفته ش ــكان ممكن اس  2. برخى از پزش
ازكجروي هاي اجتماعى پزشكى را نام ببريد و راه ها و شيوه هاى پيشگيرى و كنترل آن را 

بيان كنيد؟

مراتب كنترل اجتماعـى
شـما كم و بيش با تبليغ ، تشويق و تنبيه آشناييد. به نظر شما اين سازوكارها در چه 

مواردى به كار برده مى شوند؟ آيا همة جوامع روشهاى يكساني براى آن ها دارند؟
اقناع روشى است كه به واسطة آن فرهنگ در افراد دروني مي شود. هرچه قدرت اقناع 
يك فرهنگ بيشتر باشد افراد رفتارهاى متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام مى دهند. 
55فرهنگ هايى كه زمينهء منطقى و عقلاني بيشترى دارند و با فطرت آدميان سازگارترند 
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از قدرت اقناعى بيشترى برخوردارند.
تشويق و تنبيه بيشتردر مورد كسانى كه ارزشهاي فرهنگي را به ميزان كمتري درونى 

كرده اند به كار برده مى شود.
تشويق و تنبيه نسبت به پديده هاى مختلف فرهنگى يكسان انجام نمى شود، هر پديدة 

فرهنگى به ميزان اهميتى كه دارد از تشويق يا تنبيه بيشترى برخوردار است.
ــمي انجام مى شود. شكل غير رسمى  ــمى و غير رس ــويق و تنبيه به دو صورت رس تش
ــالان يا به وسيلة عموم افراد جامعه انجام  ــتر در خانواده، بين همس پاداش و تنبيه بيش
ــود.  پاداش و مجازات رسمى بيشتر توسط سازمانها و مؤسسات اجتماعى مانند  مى ش
ادارات، پليس و دادگاه و زندان صورت مي گيرد. روش هاى غير رسمى، آثار عميق ترى 

دارند.
جامعه و فرهنگى كه روشهاى مناسبى براى تبليغ، تشويق و تنبيه نداشته باشد در معرض  

آسيب ها و ناهنجارى هاى بيشترى قرار مى گيرد و دوام و بقاى آن تهديد مى گردد.
ــلامى هستند، اين دو  امر به معروف و نهى از منكر دو عنصر فرهنگى در آموزه هاى اس
عنصرداراي آثار فردي و اجتماعي و نتايج معنوي و دنيوي هستند. امر به معروف و نهى 

از منكر در فرايندهاي جامعه پذيرى و كنترل اجتماعى نقش مهمى دارند.
ــهاي مختلفى است برخى از روشهاي  امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتب و روش
ــويقى يا تنبيهى است .مسئوليت برخى از مراتب امر به معروف  آن تبليغى و برخى تش
و نهى از منكر  به عهدة همة افراد جامعه است و مسئوليت برخى از مراتب آن برعهدة 

سازمانهاى رسمى و حكومتى است.

 مسئوليت كدام مراتب امر به معروف و نهى از منكر، همگانى است و كدام مراتب آن وظيفة 
نهادها و مراكز رسمى است. 56
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به فرايند مشاركت هرفرد در زندگي اجتماعي و مسيري كه براي تكوين و شكل 
گيري هويت اجتماعي طي شود جامعه پذيري مي گويند.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

جامعه پذيرى  ، كجروى اجتماعى ،  ................................ ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هويت اكتسابى و تحرك اجتماعى 
كسـب هويت هاى اجتماعـى جديد بـا تغييراتي 
در موقعيـت هاى اجتماعى افراد همراه اسـت. اين 
تغييرات موقعيتي مي تواند چه صورتها و اشـكالي 

داشته باشد ؟
انسانها پس از تولد اغلب هويت اجتماعى انتسابى خود 
ــط خانواده و غير آن  ــه صورت انفعالى در محي را ب
ــه گونه اى فعال با  ــى پذيرد، آنها پس از مدتى ب م
ــود برخورد مى كنند و با برخورد  محيط اجتماعى خ
ــابى اجتماعى خود را به دست مى  فعال، هويت اكتس
ــاى اجتماعى جديد،  ــب اين هويت ه ــد و با كس آورن

موقعيت هاى اجتماعى نوينى را به دست مى آورند.
 جابجايى افراد از يك موقعيت اجتماعى به موقعيت 
اجتماعى ديگر را تحرك اجتماعى مى گويند. تحرك 

تغييرات هويتى و تحـولات اجتماعـى 8

تحرك اجتماعى

صعودى

نزولى

افقى

58



ـى
اس
شن

عـه 
جام

اجتماعي سه نوع صعودي، نزولي و افقي دارد.
كارمند يك اداره هنگامى كه مدير بخش اداره مى شود و يا مدير يك بخش هنگامى كه 
مدير كل مى گردد، تحرك اجتماعى صعودي پيدا كرده است . مدير اداره هنگامى كه از 
مديريت عزل مى شود و به صورت يك كارمند عادى به كار خود ادامه مى دهد ، تحرك 
اجتماعى نزولى دارد.شخصى كه شغل خود را تغيير مى دهد ، در صورتى كه شغل جديد 
موقعيت اجتماعى او را تغيير ندهد، تحرك اجتماعى افقى دارد. كارمندى كه از يك بخش 

اداره به بخش ديگر انتقال پيدا مى كند، تحرك اجتماعى افقى پيدا كرده است.

ــل اتفاق مى افتد، نمونه هاى از  ــل و گاه در دو نس  تحرك اجتماعى گاه در درون يك نس
تحرك اجتماعى درون نسلى و ميان نسلى را بيان كنيد.

                                                تحرك اجتماعى 

         

             درون نسلى                                            ميان نسلى 

فرصت هاى اجتماعـى 
 آيـا افراد در جهانى كه زندگى مـى كنند، مى توانند هر نوع هويت اجتماعى را به 

دست بياورند؟
ــب هوّيت هاى  فرصت هايى كه افراد در جهانهاى مختلف براى تحرك اجتماعى و كس
اجتماعى جديد دارند، يكسان نيست و هر جامعه به تناسب عقايد و ارزشهايى كه دارد 
برخى تغييرات هويتى و تحركات اجتماعى را تشويق و برخى ديگر را منع مى نمايند. 

مثلاً:
ــكل مى گيرد، صرفاً براي يك نژاد خاص  ــاس ارزشهاى نژادى ش  جامعه اى كه براس

امكان تحرك اجتماعي صعودى فراهم مي آورد.
ــكل مى گيرد،  ــهاى اقتصادى ش ــبات و روابط آن بر مدار ارزش ــه اى كه مناس  جامع
ــانى ممكن مى سازد كه منابع ثروت را در  تحرّكات اجتماعى صعودى را تنها براى كس

اختيار دارند.
59 جهانى كه بر مدار ارزشهاى دنيوى و اين جهاني شكل مى گيرد، تحركات اجتماعى را 



جامعـه شناسـى
در محدودة همان ارزشها به رسميت مى شناسد .

ــكولار، هويت دينى و معنوى افراد نمى تواند در جامعه بروز و ظهور   در يك جهان س
ــته باشد.در اين جهان فعاليت هايى كه هويت دينى افراد را آشكار كند،  اجتماعى داش
ــكولار و دنيوى امكان رأى دادن به قوانين معنوى و الهي  ــوند. در جوامع س منع مى ش

وجود ندارد.
ــان را نفى   در يك جهان دينى و معنوى نيز هويت هايى كه ابعاد متعالى و الهى انس

كنند، به رسميت شناخته نمى شوند.

ــلامى رأى دادند امّا كودتاى  ــال 1991ميلادي به حاكميت اس  اكثريت مردم الجزاير در س
ــت آمريكا در دفاع از اين كودتا  ــد. رئيس جمهور وق نظامى مانع از اجراى نتايج انتخابات ش
گفت: مردم الجزاير نياز به دموكراسى كنترل شده دارند، اين عبارت رئيس جمهور آمريكا را 

تحليل كنيد.
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تعارضات فرهنگــى
اگرتغييرات هويتى مطابق عقايد و ارزشـهاى جامعه نباشد و فرا تر از 
فرصت هايى باشـد كه در يك جهان اجتماعى وجود دارد، چه اتفاقي 

رخ مي دهد؟

ــهاى كلان  تا هنگامى كه هويت جمعى افراد در چارچوب عقايد و ارزش
ــكل گيرد، تغييرات هويتى در درون يك جهان اجتماعى واحد  جامعه ش
ــا هويت فرهنگى  ــرات نه تنها در تعارض ب ــورد  و اين تغيي ــم مى خ رق
جامعه قرار نمى گيرد بلكه مى تواند مستلزم گسترش و توسعة فرهنگ 
اجتماعى باشد و به همين دليل اين گونه تغييرات مى تواند مورد تشويق 

و تأييد جامعه نيز قرارگيرد.
فردى كه با تلاش و پشتكار خود، در يكى از عرصه هاى اجتماعى دست 
به نوآورى مى زند و از اين طريق موقعيت اجتماعى خود و بخشى از افراد 

جامعه را ارتقاء مى بخشد، مورد تأييد جامعه واقع مى شود.
تغييرات هويتى  افراد گاه از مرزهاى مورد قبول يك فرهنگ فراتر مى رود. 
اگر تغييرات هويتى در خارج از مرزهاى مقبول فرهنگى جامعه واقع شود و 
شيوه هايى از زندگى را كه با عقايد و ارزشهاى اجتماعى در تقابل هستند 
به دنبال بياورد به تعارض فرهنگى منجر مى شود كه اضطراب و نگرانى 

هاى اجتماعى فراواني به همراه دارد.
تعارضات فرهنگى، مي تواند علل مختلفى داشته باشد، برخى از علل آن، 
ــت و به نوآوري ها و فعاليت هاى افرادى كه در درون فرهنگ  درونى اس
اجتماعى حضور دارند باز مي گردد و برخى از علل، بيرونى است و در اثر 

تأثير پذيرى از فرهنگ هاى ديگر به وجود مى آيد.

ــما، آيا هر نوع از ابداع و نوآورى و يا هر نوع مواجهة و اقتباس   به نظر ش
ــود. براى هر مورد  از فرهنگ هاى ديگر به تعارضات فرهنگى منجر مى ش

61نمونه هايى را ذكر كنيد.
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ــي فرصتها و  ــي و تغييرات هويت ــراي تحرك اجتماع ــان اجتماعي ب جه

محدوديتهايي ايجاد مي كند.
................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

تحرك اجتماعى  ، فرصت اجتماعى ،  .............................. ، .............................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

62



ـى
اس
شن

عـه 
جام

هويت اجتماعى افراد و هويت فرهنگـى جامعه
دانستيم هويت اجتماعي افراد محصول عضويت اجتماعي و گروهي آنهاست.جامعه 
نيز هويت خاصي دارد كه از آن به هويت فرهنگى جامعه تعبيرمي شود. به نظر شما 

هويت فرهنگي جامعه چيست و چه تفاوتى با هويت اجتماعى افراد دارد؟
هويت فرهنگى جامعه بر مدار عقايد و ارزشهاى اجتماعى شكل مى گيرد. هويت فرهنگى 
هنگامى محقق مى شود كه عقايد و ارزشهاى مشتركى در جامعه شكل گيرد. يعنى هر 
ــوى افراد جامعه پذيرفته و به رسميت شناخته شود،  ــها از س گاه نوعى از عقايد و ارزش

هويت فرهنگى بر مدار آن عقايد و ارزشها پديد مى آيد.
ــت. هويت  ــترده تر از هويت اجتماعي افراد اس ــى جامعه پديده اى گس ــت فرهنگ هوي

اجتماعي افراد همواره در پرتو هويت فرهنگى جامعه شكل مى گيرد.
هويت فرهنگى به اقتضاى بخش هاى مختلف اجتماعى فرصت شكل گيرى هويت هاى 
ــى متفاوتى را پديد مى آورد و در برابر انواع هويت هاى اجتماعي كه با عقايد و  اجتماع

ارزشهاي آن ناسازگار باشند مقاومت مى كند.

9تحولات هـويتى فــرهنگ
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هويت فرهنگى تا زمانى كه عقايد و ارزشهاي مربوط به آن مورد پذيرش افراد جامعه و 
ــها اهميت و اعتبار خود را از  ــند دوام مى آورد و هرگاه عقايد و ارزش براى آنها مهم باش

دست بدهند زايل و نابود مى شود.

 آيا هويت فرهنگى جامعه مى تواند مستقل از هويت اجتماعي افراد وجود داشته باشد يا نه؟

تزلـزل فرهنگـى و بحران هويـت
تزلزل فرهنگى چيست  و چه ارتباطى با بحران هويت دارد و آيا هر بحران هويتي به 

تحولات فرهنگى منجر مى شود؟
ــها ى اجتماعى يك فرهنگ تداوم پيدا كند و  ــيوة زندگى، ناسازگار با عقايد و ارزش اگر ش
فرهنگ نتواند رفتارهاى اجتماعى را مطابق با مبانى خود، سازمان بخشد تعارض اين دو بخش 

فرهنگى مى تواند به تزلزل فرهنگى منجر شود.
تزلزل فرهنگى هنگامى رخ مى دهد كه مبادى هويت ساز فرهنگ، يعنى عقايد ارزشها 

و آرمانها ، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.
تزلزل فرهنگى با بحران هويت همراه است، زيرا بحران هويت در جايى به وجود مي آيد كه 

جامعه توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزشهاى اجتماعى خود را نداشته باشد.
بحران هويت مى تواند، به دگرگونى و تحول هويت فرهنگى منجر شود. با تغيير هويت 

 افتتاح كنفرانس حقوق بشر توسط شاه!

 زندان هاى ساواك
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ــك فرهنگ رخ مى دهد فراتر  ــى از محدودة تغييراتى كه در درون ي ــرات اجتماع تغيي
ــي رود و به صورت تحولات فرهنگى و تمدنى در مى آيد.تغييرات فرهنگى و تمدنى  م
مى تواند مثبت يا منفى باشد. اگر فرهنگى كه گرفتار تزلزل، بحران و تحول مى شود، 
ــد؛ ثانياً جهت تغييرات نيز به سوى فرهنگ حق باشد، تحولات  اولاً فرهنگى باطل باش
ــميت و اعتبار اجتماعى خود را  از دست  ــت و اگر فرهنگى كه رس فرهنگى مثبت  اس
ــود به  ــد يا آن كه جهت تحولاتى كه در فرهنگ واقع مى ش مى دهد فرهنگ حق باش
ــت. تحول جامعة جاهلى به جامعة نبوى  ــد تحول مثبت نيس ــوى فرهنگ حق نباش س
تحوّل فرهنگى مثبت و تحوّل جامعة نبوى به جامعة اموى تحوّل فرهنگى منفى است. 

ــما تفاوت تزلزل فرهنگى با تعارض فرهنگى در چيست؟  آيا تعارض فرهنگى به   به نظر ش
تزلزل فرهنگى منجر مى شود؟

 
علل درونى تحولات فرهنگـى

تغييـرات و تحولات فرهنگى چـرا رخ مى دهد و چه علل و عواملى آن را به وجود 
مى آورند.

علل و عواملى كه بحرانهاى فرهنگى را به وجود مى آورند و هويت هاى فرهنگى را تغيير 
مى دهند، به دو بخش درونى و بيرونى تقسيم مى شوند.

ــتى ها و بن بست هايى كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد باز  علل درونى يا به كاس

65
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مي گردد يا به ابداعات و نوآورى هاى مثبت و منفى افرادى كه در درون آن فرهنگ و 
ــوند. علل بيرونى، به مواجهات و ارتباطات بين فرهنگى  تمدن قرار دارند مربوط مي ش

باز مي گردد.
يك فرهنگ اگر پس از تحقق و شكل گيرى با كاستى ها و بن بست هاى درونى مواجه 
ــي يك فرهنگ هنگامى  ــود. مرگ طبيع ــود، گرفتار كهولت  و مرگ طبيعى مى ش ش
ــبب به كارگيري تمامي ظرفيت هاى خود، با هويت  رخ مي دهد كه آن فرهنگ به س
جسمانى و معنوى افراد اصطكاك پيدا كند و از پاسخ به نيازهاى طبيعى و جسمانى يا 
ــمانى و طبيعى آدميان را  فطرى و معنوى آنها باز ماند.فرهنگى كه نتواند نيازهاى جس
سازمان دهد. با بحرانهاى زيست محيطى و اقتصادى و معيشتى به بن بست مى رسد.

فرهنگى كه متناسب با نيازهاي معنوى و روحى افراد عمل نكند و پرسش هاى وجودى 
ــخ ندهد و در مسير غفلت از اين پرسش ها  آدميان را دربارة معناى زندگى و مرگ پاس
روزگار بگذراند يا با شكاكيّت و پوچ انگارى مواجه شود، نشاط زندگى را از دست مي دهد و با 

انواع مختلف آسيب ها مانند يأس، نااميدى و خودكشى روياروى  مى شود.
ــتى و خلأ معنوى انديشوران و متفكران اجتماعى را به باز انديشى دربارة بنيانهاى  كاس
ــى فرهنگ فرا مى خواند و آنها را براى عبور از مرزهاى هويت فرهنگى  عقيدتى و ارزش

جامعه تشويق مى كند. 

ــتم آثار متعددى را دربارة بحران دنياى متجدد و   متفكرين جهان غرب، در طى قرن بيس
دوران بعد از تجدد، (پسامدرن) نوشته اند . دربارة اين آثار و رويكرد هاى آنان تحقيق كنيد. 

66



ـى
اس
شن

عـه 
جام

هويت فرهنگي جامعه، گسترده تر از هويت اجتماعي افراد است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

بحران هويت  ، تحولات هويتى ،  .................................. ، .................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ارتباطات بين فرهنگـى
 ارتباطات و داد و ستدهاى فرهنگى مى تواند شكل هاى مختلفى داشته باشد. كدام 
نوع از ارتباطات فرهنگى به توسعه و بسط يك فرهنگ منجر مى شود و كدام نوع از  

ارتباطات، تحولات فرهنگى را به دنبال مى آورد؟
ــت و  ــيوه هاى زندگى يك فرهنگ اس ارتباطات فرهنگى گاه، در محدودة هنجارها و ش
ــها و آرمانهاى اجتماعى آن است. اگر يك فرهنگ در سطح  ــطح عقايد ، ارزش گاه در س
عقايد و ارزشهاى اجتماعى خود استوار بماند، مى تواند در محدودة هنجارها، عناصرى 
ــزوم تغييرات و تصرفات لازم را نيز در  ــگ هاى ديگر را اخذ كند و در صورت ل از فرهن

آنها پديد آورد.
فرهنگى كه با حفظ عقايد و آرمانها و ارزشهاى خود با فرهنگ هاى ديگر تعامل و داد و 

ستد داشته باشد، زمينة گسترش و توسعة خود را فراهم مى آورد.

از خودبيگانگـى  فــرهنگى 10
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جهان اسلام در سده هاى نخستين رويارويى با فرهنگ هاى ديگر، با حفظ اصول خود، 
به تعامل پرداخت، و به همين دليل عناصر سازگار با آن اصول را از ديگر فرهنگ ها اخذ 

كرد و در صورت نياز به بازسازى آن عناصر نيز اقدام كرد.
به دليل اهميتى كه اسلام به عقل و عقلانيت مى دهد جهان اسلام در مواجهة با فرهنگ 
ــتى شناسى  ــب هس يونان و روم، تنها عناصر عقلى اين دو فرهنگ را اخذ كرد به تناس
توحيدى خود در علوم مختلف آنها نيز تصرف كرد. فرهنگ اسلامى  عناصر اساطيرى و 

مشركانة اين دو فرهنگ را نپذيرفت.
 در تعاملات بين فرهنگى هر گاه يك فرهنگ بر عقايد و ارزشهاى خود پافشارى نكند. و 
داد و ستد فرهنگى به لايه هاى عميق آن نيز سرايت كند، در اين صورت به مرور زمان 
فرهنگى كه به عقايد و آرمانهاى خود پشت كند تحولات هويتى پيدا مى كند.فرهنگى 
در مسير تحولات هويتى خود ارزشها و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، به آن فرهنگ 
ــير ابداعات و نوآوريهاى درونى عبور نمايد هويت جديدى  ــود و اگر از مس ملحق مى ش

مناسب با آن نوآورى ها به دست  مى آورد.

 مسجد جامع يزد/بناى گنبد خانه متعلق به دوره ايلخانى و سر در مسجد متعلق به زمان شاهرخ و دوره تيمورى است.     



جامعـه شناسـى

ــلامى در رويارويى با فرهنگ هاى ديگر زمينة تحولات هويتى آنها را پديد  فرهنگ اس
آورد. بسيارى از فرهنگ ها در تعامل با فرهنگ اسلامى، عقايد و ارزشهاى توحيدى آن 

را پذيرفتند و به دنياى اسلام ملحق شدند.
ــلامى، تحولاتى  جهان غرب در طى جنگ هاى صليبى، پس از رويارويى با فرهنگ اس
ــطى، به  ــيحيّت قرون وس هويتى پيدا كرد و بار ديگر با عبور از عقايد و ارزش هاى مس

عقايد و ارزش هاى دنيوى و سكولار روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد.

 جهان غرب درقرون وسطى پس از مواجهه با فرهنگ اسلامى چه عكس العمل هايى نشان 
داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسلامى را نپذيرفت و كدام بخش از آن را قبول كرد.

 
خود باختگى فرهنگـى: 

برخي جوامع و فرهنگ ها در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر، ممكن اسـت دچار خود 
باختگي فرهنگي شوند. آيا مي دانيد خود باختگى فرهنگى چيست و چه تأثيرى در 

تعاملات فرهنگى دارد؟
ــتد  ــت كه مانع تعامل و دادوس ــيب عميق فرهنگى اس خود باختگى فرهنگى يك آس

فرهنگى مى شود.
يك فرهنگ هنگامى به دادوستد و تعامل فرهنگى مى پردازد كه افراد متعلق به آن به 

گونه اى فعال براساس نيازها و مسائل درون فرهنگى با فرهنگ ديگر رويارو شوند. 70



ـى
اس
شن

عـه 
جام

امّا اگر افراد يك جامعه مبهوت و مقهور جامعة ديگر شوند و در نتيجة آن، حالت فعّال 
ــت بدهند، در آن جامعه خود  ــود را درگزينش عناصر فرهنگى ديگر از دس ــلاّق خ و خ

باختگى فرهنگى رخ مى دهد.
جامعه اى كه در طول تاريخ به خودباختگى فرهنگى گرفتار مى شود، عناصر فرهنگ ديگر 

را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش و به گونه اى تقليدى فرا مى گيرد.
جامعه خودباخته به دليل اين كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مى دهد 
و به روش تقليدى عمل مى كند  نه امكان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود  را دارد 
ــه مى تواند به فرهنگ ديگرى كه در مقابل او قرار  ــوان عبور و گذر از آن را ؛ و ن ــه ت و ن

گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است ، ملحق شود.
بسيارى از جوامع غيرغربى در رويارويى با فرهنگ غرب به دليل اين كه مرعوب قدرت 
ــار آمدند. خود  ــدند، به خود باختگى فرهنگى گرفت ــى برتر غرب ش اقتصادى و سياس

باختگى جوامع غيرغربى در برابر فرهنگ غرب را غرب زدگى مى نامند.

ــما جوامع غرب زده براى دستيابي به تعامل فرهنگى با جهان غرب چه مسيري   به نظر ش
را بايد بپيمايند؟

انواع ازخود بيگانگى فرهنگـى
 دانسـتيم كه در مواقعي افـراد دچار ازخودبيگانگي مي شـوند. ازخود بيگانگى در 
سـطح فرهنگ نيز به كار مى رود كه دو معناى مختلف دارد، تفاوت اين دو معنا در 

چيست؟
ــت كه  يك جامعه فرهنگ تاريخى خود را  معناى اول ازخود بيگانگى فرهنگى اين اس
فراموش كند، جوامع خود باخته اى كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از ياد 

مى برند، به اين معناى از خود بيگانگى گرفتار مى شوند.
ــهاى يك جامعه مانع آشنايى  ــت كه، عقايد ، و ارزش معناى دوم ازخود بيگانگى اين اس

درست افراد جامعه با انسان و جهان مى گردند. 
فرهنگ هايى كه براساس فطرت انسانى شكل نگرفته اند و از عقايد و ارزشهاى درستى 
ــانها ، به تفسير و شناختى صحيح از عالم و آدم  ــتند  نمى گذارند كه انس برخوردار نيس

نايل شوند.
ــاخته مى شود، از حقيقت خود و از  ــيلة اين فرهنگ ها س ــان در جهانى كه به وس  انس
71حقيقت هستى دور مى ماند. جهانى كه در افق نگاه انسان در فرهنگ هاى باطل ترسيم 
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مى شود، سرابى از حقيقت است، و به همين دليل فطرت آدمى در چنين 
جهانى به آرامش نمى رسد. و به اضطراب و تشويش گرفتار مى شود و در 

نهايت نيز سر به عصيان و اعتراض برمى دارد.
ــناخت حقيقت خود و حقيقت  ــان هنگامى به ش ــاس نگاه قرآن، انس براس

جهان مى رسد كه با نگاهى توحيدى به انسان و جهان بنگرد.
قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشى انسان از خود مى داند و 
مى فرمايد: ولا تكونوا كالذين نسواالله فانسهم انفسهم (حشر/19 ) همچون 
كسانى نباشيد كه خداوند را فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از ياد 

خودشان برد.
ــاس اين نگاه تنها فرهنگ توحيدى است كه درهاى آسمان و زمين را  براس
به روى انسان مى گشايد و او را با خود، و با جهان هستى  آشنا مى گرداند، 
ــانه هاى خداوند مى يابد و  ــان خود آگاه خويش و جهان را آيات و نش انس

همواره انيس و هم نشين خداوند است.
فرهنگ هاى مشركانه اساطيرى و  فرهنگ هاى سكولار و دنيوى آدمى را 

نه تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه مى گردانند.
 آيا معناى اوّل و دوّم ازخود بيگانگى لازم و ملزوم يكديگرند يا آنكه جامعه اى مى تواند در 
معناى اوّل ازخود بيگانه نباشد و در معناى دوّم، ازخود بيگانه باشد؟ در صورتى كه قائل به 

تلازم آن دو نيستيد، نمونه اى از عدم تلازم اين دو معنا ذكر كنيد.
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ــي فطري و ازخود بيگانگي تاريخي دو نوع متفاوت ازخودبيگانگي  ازخودبيگانگ
فرهنگي است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

خودبيگانگى فرهنگى  ، غرب زدگى ،  ............................ ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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هويت ايرانــى قبل و بعد از ظهور اسلام
 هويت ايرانى قبل از ظهور اسـلام چگونه بوده اسـت و اسـلام چه تأثيرى در هويت 

ايرانى داشته است؟
ــرزمينى است كه تاريخ آن بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. در اين سرزمين  ايران س
همواره اقوام مختلفى زندگى كرده اند، هويت ايرانى قبل از ظهور اسلام، هويتى دينى و 
آميخته با اساطير است. روايتى از اين هويت را در شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسى 
ــته اند  ــى توان ديد. اقوام مختلف ايرانى با آنكه هويت هاى اجتماعى متفاوتى داش م
ــهاى آيين زرتشت كه با آموزه هاى اساطيرى در آميخته بود، هويت  در عقايد و ارزش

فرهنگى واحدى پيدا كردند.
اسلام عناصر مشركانة اساطيرى هويت ايرانى را بر نتافت و ايرانيان با پذيرش اسلام به 
تفسيرى توحيدى از هويت خود دست يافتند. عقايد و ارزشهاى توحيدى اسلام، ايران 
ــاخت و هويت ايرانى به صورت هويت اجتماعى بخشى از  ــلام ملحق س را به جهان اس

جهان اسلام درآمد.

هـويت ايرانــــى 11
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ــمى مشترك اقوام  ــى دربار ايران زبان رس ــى درى از ديرباز به عنوان زبان سياس فارس
مختلفى بود كه در سرزمين پهناور  ايران زندگى مى كردند، اين زبان به دليل مشاركت 
فعال ايرانيان در حيات فكرى جهان اسلام از محدودة زبان سياسى مشترك اقوام ايرانى 
عبور كرد و به عنوان زبان فرهنگى دوم جهان اسلام، مرزهاى مختلف امپراطورى هاى 
گوركانى و عثمانى را در نورديد. و در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت 

تا آسياى صغير و شبه جزيره بالكان گسترش يافت.

 دربارة نقش مولوى ، سعدى و حافظ در گسترش زبان فارسى به عنوان زبان دوّم فرهنگى 
جهان اسلام گفت و گو كنيد.

 
هويت ايرانــى در رويارويى با فرهنگ غرب

مدتي از مواجهة جهان غرب با فرهنگ ايراني مي گذرد. جهان غرب چه تأثيرى در 
هويت فرهنگ ايرانى داشته است؟

ــلامى خود با هجومهاى  ــلام و از جمله ايران در تاريخ اس بخش هاى مختلف جهان اس
ــت. فرهنگ اسلامى در طى سده هاى  ــى اقوام مختلف مواجه شده اس نظامى و سياس
مختلف يا مانند آنچه در جنگ هاى صليبى گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت يا مانند 
آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را در درون خود جذب و هضم كرد.برخورد جهان 

غرب با جهان اسلام تجربة جديدى است كه هنوز به پايان خود نرسيده است.
قدرت سياسى و نظامى غرب در نخستين رويارويى ها، بخش هايى از ذهنيت مسلمانان 
را به خودباختگى فرهنگى دچار ساخت و اين امر سبب شد تا تصويرى كه تاريخ نگاران 
غربى و مستشرقان از هويت جامعة اسلامى القا مى كردند، در بين جوامع اسلامى و از 

جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. 
هويت فرهنگى جوامع اسلامى در اين تصوير، توحيدى و يا حتى اساطيرى نيست. بلكه 
ــت كه به ابعاد تاريخى و جغرافيايى آن محدود مى گردد.  ــكولار و دنيوى اس هويتى س
ــتى امت و ملّت اسلامى را به اقوام  اين هويت در قالب عناوين قوم گرايانه و ناسيوناليس

مختلف نظير، ترك، عرب و فارس تقسيم مى كرد.
ــارى را در نقد رويكرد تقليدى به فرهنگ غرب و  ــى به بعد آث متفكرين ايرانى از دهة س
هويت هاى كاذبى كه از اين طريق ساخته مى شد،آثارى با عناوينى نظير غرب زدگى و 
بازگشـت به خويشتن، پديد آوردند و برخى از انديشمندان مسلمان كتابهايى را دربارة 

75خدمات متقابل اسلام و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهى انسان تدوين كردند.
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 دربارة كتابهاى«غرب زدگى» ، «بازگشت به خويشتن» ، « خدمات متقابل اسلام و ايران» 

، «فطرت» و نويسندگان آنها تحقيق كنيد.
 

هويت ايرانــى و انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى ايران چه ارتباطى با هويت جامعه ايرانى دارد؟ و چه تأثيرى در احياى 

هويت جهان اسلام داشته است؟
ــلامى جامعه در برابر هجوم سياسى و  ــلامى  ايران حاصل مقاومت هويت اس انقلاب اس
اقتصادى غرب  بود كه به سبب خودباختگى فرهنگى نخبگان و رجال سياسى به مدت 
يك سده ادامه داشت. بازگشت ايران به اسلام بازگشت به يك خويشتن صرفاً تاريخى 
ــد نبود، بلكه بازگشت به  ــير مى ش ــه هاى دنيوى غربى تفس و جغرافيايى كه با انديش

خويشتن الهى و توحيدى بود.
ــوزه هاى قرآن و اهل بيت  ــتفاده از آم ــه ايران به رهبرى امام خمينى(ره) و با اس جامع
ــلام، با بازگشت به هويت اسلامى، تاريخ و جغرافياى خود را در ذيل آسمان  عليهم الس
معنوى توحيد قرار داد و به اين ترتيب از مرزهاى جامعة ايمانى خود در برابر جهانى كه  76
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در مقابل او صف كشيده بود، به مدت هشت سال دفاع كرد.
جامعه ايران با بازگشت به هويت اسلامى خود، به صورت قلب تپنده بيدارى اسلامى در 
آمد و جهان اسلام اينك با الهام از انقلاب اسلامى ايران هويت خود را بيرون از تصاويرى 
كه دنياى غرب براى آن القا مى كرد، جستجو مى كند و به اين ترتيب اسلام به عنوان 

يك قطب فرهنگى جديد ظاهر مى گردد.
حيات معنوى اسلام ، افق هاى جديدى را بر روى انديشمندان جهان غرب نيز گسترده 
است و نظريه پردازان غربى را كه طى قرن بيستم سكولاريزم و دنيوى شدن را به عنوان 
سرنوشت مشترك و حتمى بشريت مى دانستند، به تأمل و بازبينى نظرات پيشين خود 

فراخوانده است. 

ــلامى در صد سالة اخير فراز و فرود هايى  ــش به عنوان نماد هويت جهان اس  حجاب و پوش
ــت. در دوران رضاخان حجاب مسئلة درون جامعه ايران بود و زنان مسلمان اجازة  داشته اس
ــألة كشورهاى اروپايى شده است و  ــتند و اينك حجاب مس رعايت ضوابط دينى خود را نداش
ــى ممانعت مي كنند. جا  ــورهاى اروپايى از ورود زنان با حجاب در مراكز آموزش برخى از كش
ــورهاى اسلامى به درون كشورهاى اروپايى را با نظر به  ــئلة حجاب از درون كش به جايى مس

هويت جهان اسلام تحليل كنيد.
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زبان فارسي دومين زبان فرهنگي جهان اسلام است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ايرانى  ، بازگشت به خويشتن ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل سوم
قــدرت وسياست



درس دوازدهـــم :  قدرت و اقتدار 
درس سيزدهـــم:  نظام سياسى

درس چهاردهــم :  انواع نظام سياسى 
  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1   تفاوت مقبوليت و مشروعيت قدرت را توضيح دهد.
2   معاني قدرت و قدرت اجتماعي را از يكديگر باز شناسد.

3   رابطة نظام سياسي را با ساير نظام هاي اجتماعي تحليل كند.
4   نسبت سياست، قدرت و حكومت را تشريح نمايد.

5   با بعضي از معيارها وگونه شناسي هاي نظام هاي سياسي آشنا شود.
6   آرمانها و ارزشهاي اجتماعي اسلام را بشناسد و براي تحقق آنها در جامعه احساس مسئوليت كند.

7  نظام سياسي جمهوري اسلامي، مباني و ويژگيهاي آن را تشريح كند.
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قـدرت اجتماعـى 
همة ما واژة قدرت را بارها شـنيده و به كاربرده ايم؛ آيا به معناي آن انديشيده ايد؟ 

آيا مي دانيد قدرت اجتماعى چيست و چگونه پديد مي آيد؟
ــت؛  ــودى بتواند كارى را با آگاهى و اراده خود انجام دهد، داراى قدرت اس ــرگاه موج ه
ــان به دليل اينكه كارهاى خود را با علم و اراده انجام مى دهد، كنشگرى قدرتمند  انس

است. قدرت انسان به دو نوع فردى و اجتماعى تقسيم مى شود.
قدرت فردى انسان  محدود است؛ به گونه اى كه نمى تواند نيازهاى خود را به تنهايى 
ــاك، و نيازهاى اوّليه زندگى خود، به كمك ديگران  انجام دهد و براى تأمين غذا، پوش

احتياج دارد.
ــودك تا مدّتها، با كمك ديگران به زندگى خود ادامه مى دهد و حتي هنگامي كه   ك

مى تواند با ارادة خود فعاليّت هايي انجام دهد بى نياز از كمك ديگران نيست.
قدرت اجتماعى هنگامى پيدا مى شود كه انسان براى رسيدن به اهداف خود بتواند بر 

اراده ديگران تأثير بگذارد، و اراده و كار ارادى آنان را به خدمت بگيرد. 

12قـدرت و اقتــــدار
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كسانى كه در زندگى توان تأثيرگذارى بيشترى بر ارادة ديگران داند، از قدرت اجتماعى 
بيشترى برخوردار هستند.

 دربارة راههاى تأثيرگذاري بر ارادة ديگران گفت و گو كنيد.

 مقبوليت و اقتـدار
معناي قدرت فردي و قدرت اجتماعي را دانسـتيد. به نظر شما قدرت اجتماعى چه 
تفاوتى با قدرت فردى دارد؟ مقبوليت و اقتدار چه معنايى دارند و چه نسـبتى بين 

اين دو وجود دارد؟
ــتفاده  ــنگى را برداريم با اراده از قواى عضلانى خود اس هنگامى كه مى خواهيم س
ــتر باشد از اهرمهاى خارجى  ــنگ از نيروى عضلات ما بيش مى كنيم و اگر نيروى س

نيز بهره مى گيريم.
ــتفاده از  براى تأثيرگذاردن بر ارادة ديگران چه كار مى كنيم؟ آيا مي توانيم صرفاً با اس
ــروى عضلات خود و بدون دخالت هيچ عامل ديگري، ارادة ديگرى را تابع ارادة خود  ني
كنيم؟ما فقط مى توانيم با قدرت بدنى خود، در جسم ديگران اثر بگذاريم. هنگامى كه 
فردى را با قدرت بدني خود جا به جا مى كنيم، آن فرد فعاليتي انجام نداده است امّا اگر 
بخواهيم او فعاليت ارادى خود را مطابق اراده و ميل ما انجام دهد و قدرت اجتماعي به  82
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وجود آيد، تنها راه، جلب تبعيّت اوست.  يعنى او بايد بپذيرد مطابق آنچه از او مى خواهيم 
عمل كند ؛ و به همين دليل است كه قدرت اجتماعى، بدون نوعى از پذيرش و توافق پديد 

نمى آيد.تبعيت ارادة يك انسان از انسان ديگر، به دو صورت مى تواند باشد:
1. تبعيت با كراهت؛ كراهت وقتى است كه تبعيت ناشى از تهديد و ترس باشد. كسى كه 
با كراهت به خواستة ديگرى عمل مى كند، گر چه كارى را كه ديگرى از او مى خواهد 
با ارادة خود انجام مى دهد، اما او اين كار را به دليل قدرتى كه طرف مقابل براى تنبيه 

دارد، يعنى براى گريز از تنبيه انجام مى دهد.
2. تبعيّت بارضايت؛ رضايت وقتى است كه شخصى با ميل درونى مطابق ارادة ديگرى 
ــت مى آيد  ــتفاده از زور و با رضايت طرف مقابل به دس عمل كند. قدرتى كه بدون اس
داراى مقبوليت است، و قدرتى كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمى پذيرفته 

شده باشد، اقتدار ناميده مى شود .

 قدرتى كه با اكراه طرف مقابل انجام مى شود تا چه زمانى مى تواند ادامه داشته باشد؟ 

مقبوليت و مشـروعيت
به دو واژة مشـروعيت و مقبوليت بينديشـيد به نظر شما تفاوت اين دو در چيست؟ 

مشروعيت و مقبوليت بر چه مبنايي شكل مى گيرند؟
مقبوليت و مشروعيت در معناى دقيق خود با يكديگر تفاوت دارند. مقبوليت در جايى 

است كه قدرت بدون اكراه و بلكه با رضايت فردى باشد كه قدرت را مى پذيرد.
ــروعيت قدرت به اين معناست كه قدرت براساس شريعت و موافق با حكم خداوند  مش

اعمال شود.
 مدار مقبوليت، خواست و ارادة كسانى است كه قدرت بر آنها اعمال مى شود. اگر كسى 
ــد، اين قدرت مقبول  ــود، از آنچه انجام مى دهد راضى باش كه قدرت بر او اعمال مى ش
ــرار از پيامدهاي ناگواري كه از طرف صاحب  ــت؛ و اگر فعاليتش را با اكراه و براى ف اس

قدرت پديد مى آيد انجام دهد قدرت مقبوليت ندارد.
مدار مشروعيت، حق و باطل بودن است، اگر قدرت موافق حكم و قانون و ارادة تشريعى 
ــود، مشروع است و اگر قدرت موافق قانون خداوند نباشد، غير مشروع  خداوند اعمال ش
است.مشروعيت و مقبوليت مى توانند با يكديگر جمع شوند و در برخى از موارد نيز جدا 

از يكديگر باشند.
83جايى كه قدرت مطابق قانون و حكم الهى باشد و تبعيت از قانون نيز با رضايت و ميل 
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همراه باشد، اقتدار و قدرتى است كه مقبوليت دارد و از مشروعيت نيز برخوردار است.
ــت از قدرت هم از روى  ــد و تبعي ــى كه قدرت بر خلاف حكم و قانون الهى باش  هنگام

رضايت باشد، اقتدارى غيرمشروع شكل مى گيرد.
ــاس حكم و قانون الهى، بر فردى اعمال شود كه به اكراه آن را  امّا وقتي كه قدرت براس
مى پذيرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است؛ مانند مجرمى كه جنايتى را انجام داده و 

دستگير شده است و حكم بر او اجرا مى شود.

 به نظر شما آيا در جامعه اى كه فرهنگ عمومى مردم، فرهنگى دينى باشد، قدرت نامشروع 
مى تواند مقبوليت داشته باشد؟ دليل خود را بيان كنيد.

84
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ــت و ارادة كساني است كه قدرت بر آنها اعمال  ــاس مقبوليت قدرت، خواس اس

مي شود.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

قدرت  ، اقتدار ،  ............................................... ، ................................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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سياسـت و حكومت
 سياست چيست و چه ارتباطى با قدرت دارد؟ به نظر شما سياست با حكومت چه ارتباطي 

دارد؟ آيا سياست مي تواند بدون حكومت وجود داشته باشد؟

هرگاه قدرت براى رسيدن به هدفى معين سازمان پيدا كند، سياست پديد مى آيد، زيرا 
سياست، اعِمال قدرت سازمان يافته براى هدفى معيّن است.

سياست در معناى عام خود، شامل هر نوع تدبير و سازمان دادنِ قدرت است. وقتى گفته 
مى شود نهاد آموزش و پرورش داراى سياست است، يعنى كنش هايى كه در اين نهاد 

انجام مى شود، براي رسيدن به اهداف آموزشى خاص، سازمان يافته است.
ــب هويت و فرهنگ خود، آرمانها و ارزشهاى ويژه اى دارد و  هر نظام اجتماعى به تناس

هيچ نظامى نمى تواند بدون سياستى مناسب، به ارزشها و آرمانهاى خود دست يابد.
ــازوكارهايى كه در نظام اجتماعى براى اعمال سياست هاي آن وجود دارد،  مجموعة س

نظام سياسى را شكل مى دهد.
سازوكارهاى سياسى بدون عوامل اجرا كنندة آن ، تحقق پيدا نمى كنند. حكومت، مجموعه 

نظــام سياســـى 13
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عواملي هستند كه سياست هاى مربوط به كل جامعه را پيش مي برند. حكومت از طريق 
مراحل سه گانة زير، سياست هاى نظام را اعمال مى كند:

 الف: وضع قوانين                   ب: اجراى قوانين                     ج: نظارت بر قوانين 
سه قوة مقنّنه ، مجريه و قضائيه عهده دار وظايف سه گانة حكومت هستند. با گستردگى 

حكومت ، اين سه قوّه نيز از يكديگر تفكيك پيدا مى كنند.

 دربارة پيآمدهاى جامعه اى كه در آن، حكومت و سياستى وجود نداشته باشد گفت و گو كنيد.
 

ارتباط نظام سياسـى با نظام هاى فرهنگى و اقتصادى 
ميان نظام هاي اجتماعي مختلف يك جامعه تعاملاتي وجود دارد. به نظر شما ارتباط 

و تعامل نظام سياسى با نظامهاى اجتماعى ديگر چگونه است؟
ــتقل از نظامهاى اجتماعى ديگر  ــى نمي تواند مس در يك جهان اجتماعى، نظام سياس
باشد؛بلكه در تعامل با آنها قرار مي گيرد . نظام سياسى، هم بر نظام فرهنگى و اقتصادى 
اثر مى گذارد و هم از آنها تأثير مى پذيرد. نظام فرهنگى عقايد، ارزشها و اصول حاكم بر 
نظام سياسى را تعيين مى كند و اگر عملكرد نظام سياسى در جهت عقايد و ارزشهاى 

87 يك خانواده بى خانمان آمريكايى     
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فرهنگى جامعه باشد، نظام فرهنگى مقبوليت نظام سياسى را نيز تأمين مى كند و اگر 
ــى به دلايل داخلى و يا تحت تأثير و فشار سياست هاى خارجى از اصول و  نظام سياس

ارزشهاى فرهنگى عدول كند، نظام فرهنگى زمينة مقبوليت آن را كاهش مى دهد.
ــهاى فرهنگى جامعه وفادار بماند، با استفاده از مديريت  ــى نيز اگر بر ارزش نظام سياس
سياسى خود، بر بسط و توسعة فرهنگ مى افزايد.اگر از ارزشها و آرمانهاى فرهنگى دور 
شود زمينة تعارضات، تزلزل و بحرانهاى فرهنگى و هويتى را پديد مى آورد.نظام سياسى 
براساس ارزشهايى كه پذيرفته است با وضع قوانين و مديريت اجرايى، به سهم خود بر 
ــى در جهت بازار آزاد و حاكميت  نظام اقتصادى اثر مى گذارد. اگر رويكرد نظام سياس
سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتى جامعه مى افزايد و فرصت هاى مناسب تحرك اجتماعى 
ــرهاى مختلف سلب مى كند. نظام سياسى مى تواند با وضع قوانين و مقررات  را از قش
مالى از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي از جامعه پيشگيرى كند يا رفاه عمومى را 

در سقفى معين براى همگان تأمين نمايد.
نظام اقتصادى نيز مى تواند با حمايت هاى ويژه از حكومت و دولت، قدرت آن را تحكيم 

بخشد يا آنكه با بحرانهاى واقعى يا كاذب زمينة فروپاشى نظام سياسى را فراهم كند.

 دربارة چگونگي ارتباط نظام فرهنگى با نظام اقتصادى تحقيق كنيد.

نظام سياسى

نظام اقتصادىنظام فرهنگى
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آرمانها و ارزشهاى سياسـى
نظامهاى سياسـى چه اهداف و ارزشهايى را دنبال مى كنند، و چگونه اين ارزشها را 

بر مى گزيند؟
هر نظام سياسى اراده هاى اجتماعى را به سوى ارزشها و اهداف متناسب خود راهبرى 
ــها و آرمانهايى كه نظامهاى  ــى از دير باز دربارة ارزش ــمندان علوم سياس مى كند. دانش

سياسى مختلف دارند، به بحث پرداخته اند.
عدالت، امنيت ، استقلال، آزادى، رفاه، عزت، سعادت، فضيلت، حقيقت، سلطه بر طبيعت 
ــهايى است كه  ــكيل امپراطورى و حكومت جهاني از جمله اهداف و ارزش و ديگران، تش

نظام هاى مختلف با آنها سنجيده و يا ارزيابى مى شوند.
ــهاى فوق، مبتنى بر عقايد و جهان بينى افرادى است كه  داورى دربارة هر يك از ارزش

به داورى مى پردازند.
ــى و تجربي،  ــوى دارند و معرفت علمى را به دانش حس ــانى كه جهان بينى دني كس
محدود مى كنند، معتقدند كه اولاً هر يك از ارزشهاى فوق تنها در چارچوب زندگى 
دنيوى و اين جهانى مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل اين كه علم تجربى 
نمي تواند داورى ارزشى داشته باشد ما روش علمى براى گزينش و ارزيابى  هيچ يك 

از اين ارزشها نداريم.
ــى ندارد و  ــى هيچ معيار علم ــهاى سياس ــان در گزينش ارزش ــر اين گروه، انس از نظ
سياستمداران تنها براساس گرايش هاى شخصى و اجتماعى خود، برخى از اين ارزشها 
را انتخاب مى كنند؛ و علم تنها ابزارى است كه راه دستيابى به اين ارزشها را- در صورتى 

كه تفسيرى دنيوى و اين جهانى داشته باشند- پيدا مى كند.
ــانى كه جغرافياى هستى را به جهان طبيعت محدود نمى دانند و شناخت علمى  كس
ــى منحصر نمى كنند: اولاً ضمن توجه به آثار دنيوى و  را نيز به دانش تجربى و حس
ــهاى مزبور، ابعاد متعالى و فوق طبيعى آنها را نيز در نظر  اين جهانى هر يك از ارزش
ــناخت عقلانى و وحيانى، به تفسير علمى نسبت به  ــتفاده از ش مى گيرند و ثانياً با اس

هر يك از ارزشهاى ياد شده مى پردازند.

ــى مي توان دربارة ارزشهاى سياسى داورى  ــاس چه نوع جهان بينى و معرفت شناس  براس
89علمى كرد؟
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سياست،به كارگيري قدرت سازمان يافته براي هدفي معين است.
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 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

سياست  ، نظام سياسى ، حكومت ،  .............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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گونه شناسى نظامهاى سياسـى
با چه ملاك هايى مي توان نظامهاى سياسـى را دسـته بندي كرد و چه انواعي براى 

نظام هاى سياسى وجود دارد؟
نظامهاى سياسى براساس ملاك هاى گوناگون به انواع مختلفى دسته بندي مى شوند. 

از اين ملاك ها و دسته بندي ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ــى و    1. براسـاس كميّت افراد تأثيرگذار و تصميم گير؛ با اين ملاك نظامهاى سياس

حكومت ها به سه دسته تقسيم مى شوند:
 الف: نظامها و حكومت هايى كه يك فرد در آنها حاكميت دارد. 
 ب: نظامهايى كه يك اقليتى از مردم در آن تصميم مى گيرند.

 ج: حكومت هايى كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسى آن دخيل هستند.
   2. براسـاس روش تصميم گيرى و تأثير گذارى؛ كسانى كه در تصميم گيرى هاى 
سياسى دخيل هستند ، يا براساس خواسته ها و اغراض شخصى خود، تصميم مى گيرند؛ 
ــراى خود جايز و مباح مى دانند؛ يا آن كه بر مدار حقيقت و  ــى هر نوع تصميمى را ب يعن

فضيلت و با موازين عقلى ، رأى خود را اظهار مى كنند.

14انواع نظــام سياســـى
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3. بر اساس دينى و يا دنيوى بودن؛ نظام سياسى دينى بر مدار احكام و قوانين الهى 
سازمان مى يابد. نظام سياسى سكولار و دنيوى ، فقط ارزشها و آرمان هاى دنيوى و اين 

جهانى را مّد نظر قرار مى دهد.
ــته بندى نظامهاى سياسى استفاده مى كند و  ــطو از دو ملاك اوّل و دوّم براى دس ارس
ــه نوع آنها ، حاكميت يك فرد، يك اقليت يا  ــش نوع حكومت نام  مى برد.1  در س از ش
ــانى آنها شكل مى گيرد و در سه نوع دوم حاكميت  ــت هاى نفس اكثريت بر مدار خواس

يك فرد، يك اقليت يا اكثريت برمدار حقيقت و عقلانيّت استوار است.
ــطو، حاكميت اكثريت را در صورتى كه بر مدار خواسته هاى آنها باشد، دموكراسى  ارس
ــى به معناى حاكميت مردم است و در اين نوع حاكميت، مردم  مى نامد. زيرا دموكراس

براساس آراء خود حكومت مى كنند.
ارسطو حكومتى را كه در آن اكثريت مردم براساس حقيقت و فضيلت حضور و فعاليت 
دارند، جمهورى مى خواند. بدين ترتيب او بين حكومت جمهورى و دموكراسى تفاوت 
مى گذارد.فارابى مدينه فاضله را جامعه اى الهى مى داند كه براساس سنت و قانون الهى 
شكل مى گيرد. از نظر او حقيقت با ارادة الهى تعيين مى شود و با كمك عقل و وحى 

شناخته مى شود

 شيوة حكومت               بر اساس فضيلت              براساس خواست و ميل افراد
تعداد حاكمان      

                  فرد                                     مونارشي                                      تيراني(استبدادي)
                اقليت                                  اريستوكراسي                                           اليگارشي
               اكثريت                               پوليتي(جمهوري)                         دموكراسي

1-گونه شناسى ارسطو

    فارابى
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ــها و آرمانهاى آنها ، عقلانى و الهى نباشد، جوامع  ــه فارابى جوامعى كه ارزش در انديش
ــهايى كه دارند به  ــاس نوع آرمان ها و ارزش ــتند، او جوامع جاهلى را براس جاهلى هس

اقسامى تقسيم مى كنند.

 دربارة تفاوت جمهورى و دموكراسى از ديدگاه ارسطو گفت و گو كنيد.
 

ليبرال دموكراسـى
ليبرال دموكراسى چه نوع نظام سياسى است و اين نظام با كدام فرهنگ سازگار است؟

ــتن همة امور براى انسانهاست. ليبراليسم  ــم به معناى ابِاحيّت و مباح دانس ليبراليس
ــها و آرمانهاى  ــانها را به عنوان مرجع و ملاك نهايى براى ارزش ــت انس آزادى و خواس
اجتماعى مى داند. دموكراسى به معناى حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسى نوعي 
نظام سياسى است كه ادعا مى كند با خواست و ارادة اكثريت مردم سازمان مي يابد. 
اين نظام سياسى، حقيقت و فضيلتى را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت 

نمى شناسد و حكومتى دنيوى و اين جهانى است.
ــتي دارد و  ــى با فرهنگ جهان غرب كه رويكردى دنيوى به عالم هس اين نظام سياس

شناخت علمى ارزشهاى اجتماعى را انكار مى كند، سازگار است.
ــود كه ارزشهاى ديگر، نظير عدالت را  ــى وقتى با مردمى مواجه مى ش ليبرال دموكراس
مهمتر از ارزش آزادى مى دانند يا حقيقت را به ارادة الهى باز مى گردانند و از مسئوليت 
ــخن مى گويند دچار تناقضي مي شود كه از حلّ نظرى  ــان در برابر اين حقيقت س انس
آن عاجز است. برخى از نظريه پردازان  ليبرال دموكرات، فردى را كه از حدود اين نظام 
سياسى خارج شود، شايستة رأى دادن نمى دانند. دانشمندان علوم سياسى از تناقضى 
ــى به وجود مى آيد، با  ــى ليبرال دموكراس ــبت به نظام سياس كه از نارضايتى مردم نس

عنوان پارادوكس دموكراسى ياد مى كنند.

 آيا در انديشة ليبرال دموكراسى مى توان از مشروعيت سخن گفت؟ چرا؟ 

جمهـورى اسلامـى 
جمهورى اسلامى چه نوع نظام سياسى است و ويژگى هاى مربوط به آن كدام است.

جمهورى اسلامى نوعى نظام سياسى است كه در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامى 
93قرار گرفته است. عنوان "جمهورى" در اين تركيب به معناى به رسميّت شناختن حضور 
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ــى است و كلمة "اسلامي" نشان دهندة اين است كه فعاليت  مؤثر مردم در نظام سياس
مردم بر مبناى عقايد و ارزشهاى اجتماعى اسلام سازمان پيدا مى كند.

 در عقايد اسلامى احكام و مقررات با خواست مردم، انبيا و اولياي الهى تعيين نمى شوند، 
ــيلة  ــكل مى گيرند. در اين ديدگاه عقل و وحى دو وس ــيت خداوند ش بلكه با ارادة و مش
شناخت ارزشهاى الهى و احكام و مقررات اجتماعى هستند و انسانها مسئوليت شناخت و 

اجراى آنها را به عهده دارند.
ــتگى، نفى تسلط بيگانگان بر امت اسلامى، امنيت،  ــتقلال، نفى وابس عدالت، آزادى، اس
ــورت و  ــي و تكافل عمومى، تلاش براى عمران و آبادانى، عقلانيت، مش ــن اجتماع تأمي
مشاركت در امور عمومى، توسعة معرفت و آگاهى نسبت به اسرار و حقايق آفرينش از 

جمله ارزشهاى اجتماعى اسلامى است.
ــاس هستى شناسى توحيدى اغلب اين ارزشها با آن كه ناظر به مسائل اجتماعى  بر اس
ــتند، تفسيرى دنيوى و سكولار ندارند بلكه سيرتى الهى و دينى دارند؛ و به  دنيوى هس
همين دليل عمل به آنها رفتارى صرفاً دنيوى يا اجتماعى نيست بلكه يك وظيفة الهى 

است؛ و مانند عبادات فردى سبب تقرب انسان به خداوند مى شود.
ــة دينى اسلام، هر مسلمانى كه شب را به صبح برساند و به فكر امت اسلامى  در انديش

نباشد مسلمان نيست و مسلمانان موظفند همة مستضعفان و مظلومان را ياري كنند.
در آموزه هاى اسلامى هنگامى كه عبادات بعُد اجتماعى پيدا مى كنند، ارزش بيشتري 
ــلامى در برابر امامت و رهبرى امت  ــئوليت امت اس مى يابند. در برخى از روايات، مس

اسلامى به عنوان مهمترين مسئوليت ياد شده است.
امت اسلامى بايد از پذيرش طاغوت و قدرتهاى غيرالهى خودارى كند و در شكل گيرى 

امامت و ولايت الهى براساس موازين و ارزشهاى اسلامى هوشمند و فعال باشد.

ــا حضور مردم در حكومت  ــى چه تفاوتي ب ــور مردم در يك حكومت ليبرال دموكراس  حض
جمهورى اسلامى دارد؟ 94
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عدالت،آزادي،استقلال،امنيت، تأمين اجتماعي و تكافل عمومي از جمله ارزشهاي 
اجتماعي اسلام است..

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

تمامي پديده ها به واسطة ارتباطشان با زندگي اجتماعي انسان درگسترة جهان 
اجتماعي قرار مي گيرند

گونه شناسي نظام هاي سياسي، جمهوري اسلامي ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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